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 يناـابن س
 
 

 اكبر فايدئي
 عضو هيات علمي گروه الهيات دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

 
 
 
 :چكيده
 

    دكـتر محمـد عبد الرحمن مرحبا از چهره هاي برجستة فلسفه و الهيات در لبنان است كه تسلط او               
ضوان حسن او به مساعدت دكتر علي زيعور و دكتر محمد ر. بـر تـاريخ فلسفة اسلامي كم نظير است     

” خطاب الفلسفه العربيه الاسلاميه   “را تدوين مي كند كه كتاب       ”فلسـفه در جهـان و تاريخ      “ مجموعـة   
 ـ١٤١٣نگـارش دكتر محمد عبد الرحمن مرحبا بخشي از همان مجموعه است، كه در بيروت سال                  /  ه

 فصل تدوين   اين كتاب در يازده   . م در تـاريخ فلسفة اسلامي به زبان عربي به چاپ رسيده است            ١٩٩٣
 به فلسفة ابن سينا مربوط است آنچه پيش روي داريم   ٢٨٥ تا   ١٨٧يافـته كـه فصـل سومش از صفحة          

 :ترجمه و تلخيص اين فصل است و حاصل مباحث آن به قرار زير است

    هـر چند كندي و فـارابـي سنگ بنـاي فلسفة اسلامي را گذاشتند ولي جاودانگي آن تنها  مرهون                  
تمامي . ن سينا است كه تأثير بسيار وسيعي در حوزة تفكر فلسفي شرق و غرب داشت              فضل و دانش اب   

 . متفكران بعد از ابن سينا به نوعي با فلسفة او در ارتباط هستند

    ابن سينا خط مشي كندي و فارابي را به صورت مستوفي و با بيان كامل و سبك زيباتر و با شـرح                     
 عمومـي فلسفة او، زبان توفيق ميان حكمت و شريعت، يعني توفيق            زبان. و تفسيـر بيشتـر ترسيم كرد    

ميان تعاليم ارسطويي آميخته به تعاليم افلاطون و نوافلاطونيان و تعاليم اسلامي متأثر از تشيع با توسعة                 
 .  در فهم نصوص مي باشد

   
  ابن سينا ، فلسفة اسلامي ، فلسفة مشايي ، نفس ، حكمت ، شريعت: كليد واژه ها
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 :مقدمه

 زندگي ابن سينا
 مـيلادي در افشنه يكي از روستا هاي بخارا در خانواده اي اصيل و خادم       ٩٨٠/  هجـري  ٣٧٠    ابـن سـينا در سـال        

پدرش جهت تعليم و تربيت او استادان و مربياني را در خدمت گرفته بود كه علوم و دانشهاي آن                   . دولـت متولد شد   
او تحصيل ادبيات و يادگيري قرآن را در ده سالگي به اتمام رسانده است؛ و فقه و منطق   . تندزمـان را به او مي آموخ      

و علم طبيعي و الهي روي آورد و به فن        ) كتاب هيأت بطلميوسي  (و هندسه را آموخته و سپس به يادگيري مَجِسطي          
 . همه جا را فرا گرفتطبابت پرداخت؛ هنوز به شانزده سالگي نرسيده بود كه شهرت و آوازه اش در طب 

وي با مطالعة كتاب فارابي در اغراض ما بعد الطبيعة ارسطو، .     ابـن سـينا دو سال تمام به يادگيري فلسفه پرداخت       
هفده ساله بود كه نوح ابن منصور سلطان بخارا را از بيماري            . حـل بسياري از مشكلات فلسفي خود را در آن يافت          

 .  عنايت سلطان قرار گرفته و به كتابخانة سلطان و فوايد آن دست يافتدردناكي مداوا نموده و مشمول 

و چون به بيست و دو سالگي رسيد پدرش از دنيـا .     در سـن بيسـت و يـك سالگي به تأليف و تصنيف پرداخت       
ابو رفـت و او از وفـات پـدرش متأثر شده بـخارا را به سوي گرگـان ترك گفت جـايي كه يكي از مريدانش به نام                       

و سپس ابو محمد شيرازي نيز به او پيوست و خانه اي را در اختيار ابن سينا                 . عبـيداالله جوزجاني از او تلمذ مي كرد       
 .قرار داد كه در آن خانه با شاگردان خود ملاقات و جلسات درس و حكمت تشكيل مي داد

س الدوله را از بيماري قولنج نجات           دگرگونيهاي سياسي گرگان ابن سينا را راهي همدان ساخت جايي كه او شم            
لكن سپاهيان امير از روي حسادت خانه اش را غارت نموده و او را به زندان انداختند . داده و بـه مقام وزارت رسيد   

و فـرمان قـتل او را از امـير خواسـتند، و امير براي جلب رضايت آنان وي را از مقام وزارت بركنار كرد و ابن سينا                            
سپس بيماري قولنج امير شمس الدوله دوباره عود كرد و با درخواست و             . ار عمومـي پـنهان شـد      چهـل روز از انظ ـ    

اعـتذار امـير، ابـن سـينا پـس از درمـان بيماري او براي بار دوم به مقام وزارت رسيد تا زمانيكه امير از دنيا رفت و                             
كاتبة مخفيانه با علاء الدوله متهم كرده       فيلسـوف مـا مقام وزارت را در دربار تاج الملك جانشين امير كه وي را به م                 

بـود رهـا كـرده و متـواري گشت كه برخي از دشمنانش محل اختفـاي او را نشان دادند و او را دستگير نموده و به                   
 . قلعه اي به نام فردجان بردند

سپس به صورت   . رداند    وي چهار ماه در آن قلعه ماند و بعد فرزند شمس الدوله او را آزاد كرده و به همدان بازگ                   
ناشـناس از همـدان به مقصد اصفهان خارج شد و در تحت حمايت امير اصفهان قرار گرفت سرانجام دچار بيماري                     

 . سالگي درگذشت٥٨ ميلادي در سن ١٠٣٧/  هجري ٤٣٨قولنج شد و از معالجة خود عاجـز ماند و در سال 

 
 شخصيت ابن سينا

وف زاهد و مستغرق در خويشتن نبود بلكه زندگي او پر سر و صدا و مملوّ از                     ابـن سـينا همانند فارابي يك فيلس       
او داراي حافظة خوب و سرعت در تأليف بود كه          . نشـاط و عمـل و رفـت و آمـد به مجالس سرور و شادماني بود                

ل زيباي  تمامـي فلسـفه را از كـندي و فارابي گرفته است؛ جز اينكه او با قدرت بي همتايش در بيان و توضيح و نق                        
تأليفات او زنده ماند و عقل و دل آدميان را تسخير           . مطالـب علمـي توانست فلسفة خود را در ميان مردم منتشر كند            

تأثير ابن سينا منحصر به شرق نبوده و به غرب . كرد تا آنجا كه عقايد كندي و فارابي هم به او نسبت داده شده است        
 .نهضت علمي در دانشگاههاي اروپايي تدريس مي شدهمواره كتابهاي او تا زمان . هم كشيده شد
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 آثار ابن سينا

شفا، نجات، اشارات و تنبيهات، قانون، سياست :     مهمتريـن آثـار ابـن سينا كه به دست ما رسيده است عبارتند از             
 مرحكمـت مشـرقيه، نـه رسـاله در حكمت و طبيعيات، جامع بدايع، هفت رساله، احوال نفس، رسالة أضحويه در ا                     

 .  كه دو هزار و پنجاه بيت داردمعاد، تعليقات بر كتاب نفس ارسطو، رساله در إثبات نبوت، و ده ارجوزه در طب،

 
 اسلوب و روش ابن سينا

ولي به لحاظ قدرت بي .     ابن سينا در روش و هدف و عناصر تشكيل دهندة فلسفه اش  بـا فـارابـي مـوافق است   
او در برخي از نوشته هاي خود . كر دليل و كثرت نقل مطالب با فارابي متفاوت استهمتايش در توضيح و بيـان و ذ

روش رمـزي و تخيلـي و كـنايه را در پـيش گرفـته است، كه با زن به شهوت و با پرنده به نفس و با برق به جذبة                               
ن بـه اندازه اي بر     اشاره كرده است؛ و بـه واسطة آ      ... مـبهـوت آور الـهـي و بــا حــي بــن يقظـان به عقل فعال و                 

 .زيبايي و رونق كتابهايش افزوده است كه نظير آن را در آداب و فرهنگ عمومي جهان كمتر مي توان يافت

 
 فلسفة ابن سينا

    فلسـفه از نظـر ابـن سـينا همانـند نظـر فارابي عبارت از علم به وجود است از آن جهت كه موجود است و نيز                            
و غايت فلسفه بنا به عقيدة او همانند نظر         .  جزئي قايم و وابسته به آنها است       شـناخت مـبادي و مقدماتـي كـه علوم         

 .فارابي و كندي عبارت از تهذيب نفس آدمي و استكمـال آن جهت دستيـابـي بـه سعادت و خوشبختـي است

 تفسيـر     ابـن سـينا خـط مشـي كـندي و فارابي را به صورت مستوفي و با بيان كامل و سبك زيباتر و با شـرح و               
او ماده و خمير مايه اي را كه آن دو بدست آورده بودند مورد عنايت قرار داده و آنرا حاصلخيز                    . بيشـتـر ترسيم كرد   

 .و بارور نموده و نتايج زيبايي از آن گرفت

    ابـن سـينا فقـط بـه نقل و شرح بسنده نكرده و كوركورانه از افلاطون و ارسطو پيروي نمي كند، بلكه علي رغم                         
امـتزاج فلسفة افلاطون و ارسطو در فلسفة نوافلاطونيان، وي نيز ميان آراي آن دو جمع كرده و تجـارب علمي ويژة                     

ابن سينا بهترين تعاليم مورد اطمينان را از گذشتگان اختيار مي كرد و اغلب با مناقشات                . خـود را بـه آن اضافه نمود       
او در بسياري از موارد در مقابل فلسفة كندي و          . اختخـود عيـب نظـريات گذشـتگان را بـراي مردم آشكار مي س              

 .فارابي هم موضع گرفته است

    فلسـفة ابـن سينا در اصول و مبادي خود يك فلسفة نظري و عقلي و در الفاظ و تعابيرش صوفي و در غايات و                         
به عقل فعال بعنوان منبع     او همانند كندي به فلسفه ايمان دارد و همانند فارابي           . اهدافش توفيقي و سعادت آور است     

ايمان وي به امكان توفيق و سازگاري بين فلسفه و دين كمتر . علـم و شـناخت و سرچشمة وحي و الهام ايمان دارد     
 .از ايمان آن دو نيست

او در مسلك   .     بـراي شناخت واقعي فلسفة ابن سينا لازم است كه ميان مسلك ظاهري و باطني وي فرق بگذاريم                 
 مطالـب فلسـفي مشائيان اذعان كرده و مبادي آنها را در شفا و نجات و برخي از قسمتهاي كتاب                     ظاهـري خـود بـه     

 تاسوعاتيكي از ويژگيهاي اين مسلك، آميختن آراي افلاطون و ارسطو از خلال             . اشـارات تلخـيص نمـوده اسـت       
 هش و اقوال متفرقه اي كه در و اما مسلك باطنـي ابن سينا در نوشته هاي كوتا. افلوطين و  آثار شارحان ديگر است
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او در اين اقوال، برخي از آراي مشائيان را         . بخـش مقامـات عارفيـن از نمـط نهـم اشـارات آمده به چشم مي خورد                 

نابخردانه قلمداد مي كند و مي گويد كه به خاطر درخواست گروهي از مشائيان كتابهايش را به سبك مشايي نوشتـه                   
 را بخواند، كتابي كه ابن سينا لواحق بـه فلسفة واقعـي وي دست يابد بايستـي كتـاب و هـر كس كه بخواهد . اسـت 

 .وعده داده بود تا بعد از شفا به عنوان شرحي بر آن كتاب بنويسد ولي توفيق نوشتن آن كتاب را پيدا نكرد

 تأليف نمود حكمت مشرقيه  را تأليف كند، كتاب ديگري به نام       لواحق    و زمانـيكه ابن سينا نتوانست كتاب موعود         
دربارة اين كتاب كه جز بخش      . كـه هـر كـس بخواهد به فلسفة حقيقي ابن سينا برسد بايد به آن كتاب مراجعه كند                  

اغلب گمان مي رود كه ابن طفيل بر    . مـنطق آن بـه دسـت مـا نرسـيده،  جـدل و بحـث شـديدي پـيش آمده است                      
 . را براي نشر و ترويج اسرار آن وقف نمود يقظـانحيّ بنمحتويات اين كتاب آگاه بوده و رساله اش 

    زبـان عمومــي فلسـفة ابن سينا زبان توفيق ميان حكمت و شريعت يعني توفيق ميان تعاليم ارسطويي آميخته به                     
 .  تعاليم افلاطون و نوافلاطونيان و تعاليم اسلامي متأثر از تشيع با توسعة در فهم نصوص مي باشد

 
  نظرية معرفت -١

ابن سينا،  (ولي ابن سينا اين نظر را نمي پذيرد         .     ارسطو مي گويد معقولات به كمك محسوسات حاصل مي شوند         
و همانند فارابي فيض عقل فعال را منبع معرفت  دانسته و مي گويد كه               ) ٦٩ - ٧٠: تعلـيقات بـر كتاب نفس ارسطو      

و بدن و حواس . از مبدع كل به آن سرازير مي شودماهـيات از ناحية عقل فعالي افاضه مي شوند كه صور معقولات         
 . ادراكي تنها وسايلي هستند كه عقل آدمي را براي پذيرش فيض عقل فعال آمـاده مي سازند

    ابـن سـينا بـه ايـنكه تصـور كلـي را صـادر از عقل فعال بداند تمايل بيشتري دارد تا اينكه آنرا نتيجة قوة تجريد                    
 لذا مي گويد كه مفاهيم كلي از حق تعالي افاضه شده و به واسطة عقول مفارق به                  .مخصـوص عقـل آدمي قرار دهد      

 . عقل انساني متصل مي شوند

معـرفت فطري معرفت مبادي اوليه است . فطري و فكري و حدسي:     معرفـت از نظـر ابـن سـينا بر سه نوع است       
دن به مرتبة عقل فعال با ادراك مجردات        و اما معرفت فكري از طريق رسي      . ”كل از جزء خودش بزرگتر است     “مـثل   

و معرفت حدسي تنها براي برخي از مردم رخ مي دهد كه براي اتصال به عقل فعال محتاج                . تامـه اكتسـاب مي شود     
؛ ابن سينا، ٢٧٢-٣: ابن سينا، نجات  : ك.ر. (بـه تـلاش و تعلـيـم و تربيــت نيسـتند و همـه چـيز را حدس مي زنند                    

و اين استعداد حدسي در برخي از مردم به اندازه اي قوي است كه صور هر يك از اشياي   )  به بعد  ٣٦٨/ ٢: اشـارات 
و اين مرتبه از قوه و استعداد را قوة قدسيـه مي نامند كه             . موجـود در عقـل فعال ناگهان در نفس آنها نقش مي بندد            

 )٢٧٣-٤: ابن سينا، نجات. (اعلـي مراتب قواي انسانـي است

 
  منطق-٢

نا عـلاوه بر تأليف بيست و يك كتاب منطقي در كتابهاي ديگرش نيز بصورت متفرقه بحثهاي منطقي را                       ابـن سـي   
منطق يك علم آلي و     : او در تعريف منطق مي گويد     ) ١١٦ و   ١٠١: قنواتـي، مؤلفـات ابـن سـينا       : ك.ر. (آورده اسـت  

و با اراية طرق مناسب آدمـي      داراي قواعـد كلي است كه ذهن را از خطاي در تصورات و تصديقات مصـون داشته                 
و در كتاب شفا گفته است كه منطق گاهـي آلت و           ) ١/١٦٧: ؛ اشارات ٣:نجات: ك.ر. (را بـه حـق معـتقـد مـي سازد         
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هيچ انساني از اين علم آلي مستغني نيست بجز كساني          ) ٥٢-٣: شفا، تحقيق قنواتي و   . (گاهـي بخشي از فلسفه است     
 )٦ :نجات(. كه مؤيد درگاه الهي باشند

    ابـن سينا در ابتداي حيات فلسفي خود بر منطق ارسطو تكيه كرده و در سخنانش مسلك و طريق فارابي را اتخاذ         
و لذا از تصور و تصديق و انواع آندو و فايدة منطق و ارتباط آن با لغت و بحث الفاظ و امثال آن سخن   . نموده است 

 .او به كمال رسيد به تعبير خودش عصاي اطاعت را شكستلكن موقعي كه فكر و انديشة . به ميان آورده است

او در كنار فيلسوفيگري   ) ٤١-٥٨: قنواتي، ذهبي: ك.ر. (    در ايـن زمـان تحولـي درحيات فكري ابن سينا پديد آمد           
عالمـي اسـت كـه بـه تحصـيلات علــوم تجربـي عشق مي ورزد و نسبت به اتخـاذ روش علمـي در بحثهاي خود          

 روش او را در قياس بررسي كرده، و         منطق مشرقيين  و مقـدمة كتـاب     شفا رجوع به مقـدمة كتاب      با. حـريص است  
 :حيات فكري او را به سه مرحله تقسيم مي نمائيم

وي در اين مرحله به جميع .  مـرحلة جوانـي،كه در پرتو كتابهاي فارابي به فهم الهيات ارسطو منتهي مي شود          -١    
 .، و سپس به تحصيل طب و معالجة بيماران پرداختمعارف زمان خود دست يافت

 مـرحلة افكـار و نظـريات مهـم و تـلاش فيلسـوفانه در عالم و تفسير آن بطور جامع تحت تأثير افلاطون و                          -٢    
او در اين مرحله به اعماق منطق ارسطويي        . ارسطو، كه در اين هنگام به سن نوزده يا بيست سالگي خود رسيده بود             

 .ن قياسي نفوذ كرده و آنرا نيكو پذيرفتمتكي به يقي

او با تأليف   .  مــرحلة خلق و ابداع و نـوآوري به صورت مستقل از ارسطوكه بتدريج در اين مرحله وارد شد                  -٣    
. مـا برخـي از آثار منطق ابن سينا را در كتاب اشارات مي بينيم     .  كمال روش فكري خود را ارايـه داد       منطق مشرقيين 
 سـينا اهميـت قياسـهاي ارسـطويي را از جهت نظري انكار نمي كند ولي آنها را كافـي نمي داند، و                             هـر چـند ابـن     

مي گويد كه لازم است عنصر جديدي كه از بحث علمي در ميدان طب مدد مي جويد آنرا تقويت كند، و آن عنصر                       
انديشه و واقعيت، و اين تعاون      و اين وحدت ميان     . چـيزي غير از عنصر تجربة محسوس و واقعيت مشاهد  نيست           

 .و همياري ميان تجربة محسوس و قياس نظري در منطق جديد ابن سينا مورد نظر است

انديشة ابن  .     تحـول افكار منطقي ابن سينا بيشتر در تحقيق و بررسي او در بارة شناخت و آگاهي انسان ظاهر شد                   
استنتاجي ارسطويي است كه از معقولات مجرد و    يكـي از آنـدو روش       : سـينا دو نـوع روش شـناخت را طـي كـرد            

و ديگري روش استقرائي صعودي سينوي است كه از         . غيرحسـي شروع شده و به موضوع محسوس منجر مي شود          
 .خواص محسوس و مشاهد در يك موضوع شروع شده و به ماهيت معقول و مجرد مي رسد

ماهيت شيء را بدست آورد و بـه واقعيت عينـي و              آغـاز بـه ادراك خواص محسوس آدمي را قادر مي سازد كه              
بعـد از ايـنكه ارسطو معقول مجرد و غير محسوس را ملاك و معيار حقيقت قرار داد، ابن سينا امر                     . خارجـي برسـد   

محسـوس عينـي و واقعيـت محسوس را ملاك حقيقت دانست و علتش اين بود كه ابن سينا در اواخر زندگي خود                       
 .بيشتر به يقين دانشمندان اهتمام مي ورزيدعلاوه بر يقين فلاسفه 

    اهميـت زيـادي كه ابن سينا به واقعيت محسوس مي داد سزاوار بود كه يك تغيير اساسي و عميق در قياس پديد            
عناصر و مقدمات لازم براي اقامة دليل و برهان در قياس ارسطويي، دائماً از ذاتيات اتخاذ مي شود كه از آن به            . آورد

تعبير مي آورند، و در نتيجه معرفت و شناختي كه با اين روش قياسي بدست مي آيد يك معرفت كلي و عام                      ماهيت  
اما ابن سينا از    . و ثابت است كه حاكي از صفات مشترك اشيا بوده و به خواص جزئي محسوس و متغير نمي پردازد                  

 جزئيات را اكتساب مي كرد و سپس        آنجـا كـه يـك پزشـك بـود بـه جزئيات بيش از كليات عنايت داشت، او ابتدا                   
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هنگامـي كه علتش را شناخت از آنها يك حكم كلي بدست آورده و تعميم مي داد علتي كه به اقتضاي خود ماهيت                       
 .شيء نبوده بلكه به اقتضاي ارتباطش با يك بيماري خاص بود

لهـاي كتاب نجـات كيفيت    ولي ابن سينا در يكي از فص      .     ارسـطو علـم حقيقـي را مستند به ضرورت مي دانست           
حصـول علـم را با قضاياي ممكنه تحليل مي كند ممكناتي كه استثنا بردار بوده و وابسته به شرايط زماني و مكاني و     

 )١١٧: قانون. (حالات ويژه هستند

 و      ابـن سـينا بـه نظـام واقـع محسوس و احتياج آدمي به آن در مقام اقامة برهان و عدم كفايت نظام ماهيت كلي                         
و بعد از   . لذا عالم حسي و خارجي بعد از چندين قرن ترك و هجران موضوع علم قرار گرفت               . مجـرد اعتراف نمود   

ايـنكه علـت متافيزيكي و ما وراي طبيعي عامل اولي و قطعي در روش ارسطو بود علت تجربي عامل قطعي و اولي                       
اهيت ضروري معقـول و مجـرد بود بر وقايع    در روش فكـري ابــن سـينا گشـت و بعـد از اينكه يقيـن، مبتني بر م                  

او براي يقين منتج، راه و روش تازه اي پر از پديده ها و عناصر جديد گشوده و از                   . ممكـنة محسـوس مبتني گشت     
 .و بدينسان انتقال از مرحلة علم قديم به مرحلة علم جديد حاصل شد. يقين عقيم و بدون فايده دست بر داشت

 
 )ا و جهان خد(  واجب و ممكن -٣

    ابـن سـينا نيز همانند فارابي ميان ماهيت و وجود اشيا تفاوت قايل شد تا خدا را آن علت فاعلي قرار دهد كه به                         
ماهيات هستي مي بخشد، در حاليكه خدا در نزد ارسطو يك علت غايي بود و كار او تنها عبارت از اين بود كه ذات   

 .ننمايدخود را درك كند و به غير ذات خود تعدي 

    ماهيـت و وجود در مورد خداوند يكي است، اما در غير ذات حق تعالي وجود معنايي زايد بر ماهيت آن دارد و                       
و از آنجا كه دور و توقف شيء بر         . بنابراين غير خدا در وجود خود محتاج به علت است         . بـر آن عـارض مـي شود       

ت نخستين منجر شود علتي كه ماهيتش عين وجود آن          نفـس و تسلسـل در علل باطل است، پس بنـاچار بايد به عل             
و تصـور عـدم بـرايش جايـز نيست چرا كه ماهيت آن عبارت از همان وجودش بوده و مبدأ همة هستي ها                        . اسـت 
ولـي در مورد ما سواي او تصور وجود يا عدم بصورت يكسان براي آنها جايز است چون وجود در آنها غير          . اسـت 

 .ن امتياز ميان وجود و ماهيت يك شيء به امتياز ميان واجب و ممكن منجر مي شودو اينچني. از ماهيت است

    ابـن سـينا همانـند فارابي در وجود شناسي از يكي از طرفين هستي به واجب الوجود و از طرف ديگر به ممكن                        
لازم مي آيد، و    واجب الوجود عبارت از موجودي است كه از معدوم فرض كردن آن محال              . الوجـود تعبير مي آورد    

پس واجب الوجود وجودش ضروري است    . ممكن الوجود عبارت از آنست كه فرض عدم يا وجودش محال نيست           
و نجات، الهيات، مقالة دوم، . شفا، الهيات، مقالة اول، فصل ششم. (ولـي در ممكن الوجود بهيچوجه ضرورتي نيست       

 ) فصل اول

فرض عدم آن مستلزم محـال     “ :  شق آن توصيف كرده و مي گفت           فارابـي ممكـن را تنها با حكم يك شق از دو           
نه شق ديگر       ” معدوم فرض كردنش    “ پـس نسـبت دادن حكـم كلي به ممكن تنها به يكي از دو شق آن                  . ” نيسـت   

نشـانگر رجحـان شـق اول بر شق دوم است در حاليكه طبيعت ممكن تنها با مساوات                  ” موجـود فـرض كـردنش       “ 
امـا ابن  سينا در تقرير و بيان طبيعت امكان دقت           . فرض وجود و عدم وجودش، تحقق مي يابد       طرفيـنش، مساوات    

 .بيشتري داشته و هر گز هيچ يك از دو شق را بر ديگري ترجيح نداده است
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    واجـب الوجـود بر دو نوع است يكي واجب بالذات كه حق تعالي است و ديگري واجب بالغير كه همان جهان                      
آفريده هاي خدا ذاتاً ممكن هستند، و در رجحان وجودشان محتاج به علتند پس هنگامي كه وجود                 . آفريـنش اسـت   

 .پيدا كنند به واسطة غير واجب الوجود مي شوند
 

 اثبات وجود خدا
وجود از دو حال خارج نيست يا ممكن بالذات است يا واجب            :     ابـن سـينا در مقـام اثـبات وجود خدا مي گويد            

جب بالـذات باشد مطلوب ما حاصل است وگرنه در رجحان جانب وجودش بر عدم محتاج به علت                 اگر وا . بالذات
اگـر علـت آن هـم ممكـن الوجـود باشد و سلسلة ممكنات برخي بر برخي ديگر وابسته باشند قطعاً موجود          . اسـت 

ة هستي در نمي آيد كه نخواهـد بود، چرا كه اين وجود مفروض تا زمانيكه مسبوق به وجود نامتناهي نباشد به مرحل     
و ) ٢و٣: رسالة عرشيه : ك.ر. (بـر خـلاف فرض ماست پس ممكنات عالم به واجب الوجود بالذات منتهي مي شوند               

هرگاه هر يك از افراد     ) ٣/٤٤٦: اشارات. (اين واجب بالذات ضرورتاً موجود بوده و علت حقايق وجودي عالم است           
هند بود كه خارج از افراد سلسله  باشد و آن علت همان خداوند               يـك مجموعـه معلـول باشند، محتاج به علتي خوا          

 .است

    ايـن طـريق عقلـي صـرف كه ابن سينا با اكتفا به تحليـل طبيعت امكان بدون لحاظ خود ممكنات بـراي اثبـات                        
اثبات وجود  بنا به عقيدة او سزاوار اين است كه براي          . وجود خدا پيمود از نظر او از هر طريق ديگري شريفتر است           

خـدا چـيزي از مخلوقـات او را واسطه قرار ندهيم، اين كلام ابن سينا كنايه به متكلمين دارد كه از راه حدوث عالم                         
بـراي اثـبات وجـود محـدث دلـيل آورده اند، بلكه شايسته است كه به تحليل طبيعت امكان استناد كنيم و با امكان                         

زيرا تعلق  . وجودي استدلال كنيم كه وجودش عين ماهيت اوست       ممكـن الوجودي كه فقر وجودي دارد به واجب ال         
 . فعل به فاعلش از جهت وجود پيدا كردنش به واسطة غير است، يعني از جهت امكان است نه به لحاظ حدوث

محتاج ... تأمل كن كه چگونه بيان ما براي ثبوت مبدأ اول         « :     ابـن سـينا در اشارات بعد از اثبات واجب مي گويد           
در نظر گرفتن چيزي غير از خود وجود نبوده و نيازمند به لحاظ مخلوق و فعل خداوند نيست، هر چند استدلال      بـه   

از طـريق مخلـوق نيز از دلايل اثبات وجود خداوند است، ولي استدلال از اين طريق، و شريفترين نوع برهان است،                 
. » وجود است به حقانيت خدا شهادت مي دهد        زمانـي كه احوال خود وجود را در نظر گيريم وجود از آن جهت كه              

ابـن سـينا در اين مسأله با فارابي اتفاق نظر دارد ولي شرح و بسط بيشتري داده                  ) ٣٤٧-٨:؛ نجـات  ٣/٤٨٢: اشـارات (
 .است

 صفات واجب الوجود
يده و      صـفات واجـب الوجـود  نـزد ابن سينا با نظر فارابي متفاوت نيست لكن هنگامي كه فارابي با اسلوب پيچ                      

واجب الوجود  . مختصـر خـود بـه ايـن صفات مي رسد ابن سينا از روي عادت خود، آنها را شرح و بسط مي دهد                       
داراي صـفات بسـاطت و كمـال و خـير محـض اسـت، و او واحد است و علت ندارد، و او جسم يا امر جسماني                            

 كه مثل يا ند يا ضد و يا شريك   نيسـت، انقسـام در ذات خـدا راه نـدارد و او در ماهيـت خود با غير شريك نيست                    
داشـته باشـد، تـنها بـا عرفان صريح عقلي مي توان به او اشاره كرد، و وجود او عين ماهيتش است، و او تنها كسي                           
اسـت كـه بـه ممكنات عالم هستي بخشيده است، و او عقل محض است كه عالم به ذات خود بوده و معقول ذاتش               

ت، و آن موجب كثرت و تعدد در ذات خدا نيست چون صفات خدا عين اسـت، پـس او عقـل و عاقل و معقول اس      
هنگامـي كـه گويـيم خداونـد عقـل و عـاقل و معقـول اسـت منظور ما تنها وجود خداوند است كه                         . ذاتـش اسـت   
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و هنگامي كه گوييم خداوند واحد است منظور ما تنها خود وجود اوست كه              . وابستگيهاي مادي از آن مسلوب است     
ابن سينا اين طريقة شناخت صفات الهي به لحاظ جهـات          . اسطة كم يا شريك داشتن از او مسلوب است        انقسام به و  

 سـلبي را از معتـزـله گرفـته اسـت، و مـا ايـن روش را در نـزد فلاسفة مسيحي مثل توماس آكوئيناس مي بينيم كه                        
 ) ٣/٤٨١: اشارات: رك. (تحت تأثير او واقع شده اند

 علم الهي
سپس فارابي آمد و گفت كه خداوند به ذات خود و غير خود عالم              . سـطو از ماسـواي ذاتش غافل بود           خـداي ار  

و زماني كه ابن سينا آمد اين گفتار را به بيان استادش اضافه كرد              . است، ولي او نوع و كيفيت اين علم را تبيين نكرد          
يچ شيء جزئي و شخصي از او مخفي نيست،       كه واجب الوجود بر همه چيز به نحو كلي عالم است، و با اين حال ه               

خـدا بـه اسـباب و علل و آنچه كه اين اسباب به آن منجر مي شود و زمانهاي موجود ميان آنها و ثمرات و نتايجش                      
 )٤٠٤-٨: ؛ نجات٧١٧-٢٠ و ٧٠٩: همان: ك.ر. (علم دارد، او امور جزئي را با وصف كليت درك مي كند

عليت در تبيين كيفيت علم خداوند به امور جزئي متغير مي گويد همانا خدا به اسباب                    ابن سينا با تكيه بر انديشة       
و عللـي كه به هر يك از حوادث اين عالم طبيعي منجر مي شود علم دارد، و لذا ضرورتاً به خود اين حوادث از آن                          

حقق آنها در لحظه و زمان      علم خداوند به حوادث جزئيه در اين عالم از طريق ت          . جهت كه معلول هستند، عالم است     
مثلا علم  . خـاص نيست بلكه از طريق مبدأ كلي يعني اسباب و عللي است كه وقوع آن حوادث را واجب مي سازد                    

 . خدا به كسوف از اين جهت است كه كسوف معلول علم اوست و تنها به واسطة آن حاصل مي شود

.  خودش است بدون اينكه در آن تغيير  و تكثر باشد    علـم خداونـد بـه غـير خود عبارت از همان علم او به ذات           
ذات خـدا عقل و عاقل و معقول است، و اين امر موجب كثرت و تعدد ذات او نيست، زيرا عقل بودن خدا و متعلق    
. تعقل بودن ذاتش او را از بساطت خارج نمي كند، چون علم او به غير ذات خود با علم او به ذاتش متفاوت نيست                       

كـه خداونـد ذات خـود و مبدأ همة موجودات بودنش را تعقل نمايد به موجودات نخستين كه از او                     پـس هنگامـي     
پس جميع موجودات در سلسلة علت و       . صادر شده و امور جزئيه اي كه از آنها پديد آمده است علم خواهد داشت              

 . معلولي ضرورتاً معلول و اثر واجب تعالي بوده و به علم ازلي معلوم او است

احاطة علم او به همة موجودات است و واجب است كه همة هستيها مطابق علم حق                «  عنايـت خـدا عـبارت از           
و چنين نظامي معلول ذات خدا و احاطة علمي اوست پس عالم موجود . باشـند تـا بـه نيكوتريـن نظـام جلـوه كنند         

ر ذات از ناحية حق تعالي صادر مي       مطـابق بـا علـم حق تعالي به نيكوترين نظام است كه بدون قصد و داعي زايد ب                  
 )٧٢٩-٣٠: اشارات. (»بنابراين علم خدا به نيكوترين نظـام، منبع فيضان خير و كمال به همة هستيها است . شود

    خـدا خـير محض و پديدآورندة موجودات به مقتضاي نظام خير و كمال است و چون طبيعت عالم امكان است،                   
عالم . همين امر دليل دخول شر در عالم است       .  در نتيجه نقص و شر خواهد داشت       لـذا از كمـال مطلق بدور بوده و        

و اين شروري كه در برخي از       . تـابع اسـباب و علـل اسـت و جهـان بـه كاملتريـن وجـه ممكـن آفريده شده است                      
لكن شرور جهان بسيار نادرند چون وجود همه اش خير  . موجـودات پـيدا شـده، لازمة وجودي جهان طبيعت است          

به اشخاص و زمانها و طبايع نسبت       ) ١٦: رسالة عرشيه (و شـرور بنـا به تعبير ابـن سينا        . ست يا خيرش بيشتر است    ا
خير مقصود بالذات و مقصود به قصد اول است و شر به قصد ثاني و بالعرض داخل در عالم است،                    . داده مـي شـود    

مطلق وجود ندارد بلكه شر امري نسبي و موجود         پس در اينصورت شر     . هـر چـند همـة آنها بنا به تقدير الهي است           
 ) ١٨: رسالة عرشيه: ك.ر. (بالعرض است
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 قدم عالم

    ابـن سـينا و فارابـي بـه پـيروي از ارسطو مي گويند واجب الوجود بخاطر كمال مطلق بودنش جذاب و معشوق           
ي كند تا شبيه به واجب الوجود است و عالم ممكنات بخاطر نقص و پستي خود عاشق و مشتاق است و لذا تلاش م    

ولي اين نظر ارسطو را نمي پذيرند كه تحريك ممكنات محدود به جذب و انجذاب باشد، ابن سينا ممكنات                   . گـردد 
او با اين نظر خود فلسفه را به دين متمايـل ساخته           . را نتـيجه و ثمـرة فعـل و ابـداع و ايجـاد واجب تعالي مي داند                 

 .   بالذات در نظـر ارسطو تنها معشوق بود در نظـر ابن سينا فاعل گشتپس بعد از اينكه واجب. است

ولي ابن سينا همانند .     ارسـطو مـي گويـد كـه عالم به قدم خداوند قديم ذاتي و زماني بوده و مخلوق خدا نيست                 
كه در هستي   قديم ذاتي آنست    . اسـتادش مـيان قدم به لحاظ ذات و زمان و قدم به لحاظ تنها زمان تفاوت قائل شد                  

او ) ٣٥٥: نجات. (خـود وابسته به علت و مبدأ پيدايش نباشد و قديم زماني آنست كه زمانش سرآغازي نداشته باشد           
بـه لحاظ علاقه اش به توفيق ميان فلسفه و دين ميان قدم زماني عالم و حدوث ذاتي آن جمع كرده و گفت كه عالم                       

 . پيدايش عالم استقديم زماني و حادث ذاتـي است و وجود خدا علت 

زيرا خلق و تكوين عبارت از اينست كه يك شيء منشأ           ) ٥٢٤-٦: اشارات. (    ابـداع اعلـي مرتـبة آفريـنش اسـت         
خلق و صنع به تبديل شدن  . آفريـنش وجـود مادي و زماني گردد، و اما ابداع آفرينش بدون ماده و زمان سابق است                 

و اين وجود در نظر ابن سينا پايينتر از ) ٤٨٥: همان. (ط استيـك شـيء بـه شـيء ديگـر يا وجود بعد از عدم مربو            
چون وجود غير از دوام و استمرار وجود است و تعلق و وابستگي عالم به خداوند يك وابستگي ذاتي          . ابـداع اسـت   

تعلق و وابستگي زماني صرف بدين معني       . دلالت تعلق ذاتي بر خداوند بيش از تعلق زماني است         . اسـت نـه زمانـي     
و اما تعلق و وابستگي ذاتـي استمرار احتياج عالم را به        . ت كه عالم تنها در بدو پيدايش خود نيازمند به خدا است           اس

 .خدا مي رساند

و اين امر امكان .     ابداع بمعناي آفرينش به مجرد امكان است امكاني كه در اصل تصور عالم به زمان مربوط نيست 
رشتة پيوند اشيا به زمان است اما امكان علت ارتباط فعل به فاعلش به لحاظ               حدوث  . را از حـدوث ممتاز مي سازد      

 .بنا بر اين ملاك احتياج معلول به وجود واجب بالذات، امكان است نه حدوث. وجود آن است

 
  فيض الهي-٤

نظرية . د بود     هنگامـي كه ابداع از مادة قبلي و زماني نباشد راه صدور موجودات از ناحية حق تعالي، فيض خواه                  
 .فيض در نشأت خود مرهون فارابي است و لكن رشد و تفسيـر و نشـر آن مـرهـون تلاش ابن سينا است

    خـدا بـه ذات خـود و نظام خير موجود در جهان و كيفيت آن علم دارد و نظام جهان آفرينش از آنجا كه معقول                          
ان آفرينش از ناحية خداوند محتاج به قصد و         صدور جه . اوسـت از افاضـة وجـود بهرمـند شده و موجود مي گردد             

خداوند به مبدأ وجود بودن خود و پيدايش لوازم و          . داعـي زايـد و يـا بـه طريق فاعليت بالطبع و بدون علم نيست               
و او فاعل همة جهانيان است،  و وجود هر پديده اي ضرورتاً از ناحية خدا صادر شده است،                   . توابـع آن آگـاه اسـت      

 )٤٤٨-٥٠: نجات: ك.ر. (وجود بالذات از هر جهت واجب الوجود استچرا كه واجب ال

    و چون مبدأ اول يكي است و جسم و جسماني و قابل انقسام نيست، جايز نيست كه اولين موجودي كه از ناحية      
 از علت واحد از آن جهت     . خـدا صادر مي شود كثرت عددي يا كثرت بواسطة  انقسام به ماده و صورت داشته باشد                 

كـه واحـد اسـت فقـط يـك موجـود صـادر مي شود و اگر در مفارقات عقلي و مجردات كثرتي يافت شود كثرت                           



10  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 

 جهت اول اينكه امكان ذاتي خود را: و در عقل اول به يك معنا كثرت و تعدد جهات است          . اعتـباري و اضافي است    
ول واجب الوجود شده است و درك مـي كـند و جهـت دوم اينكه ذات خودش را درك مي كند كه به واسطة مبدأ ا        

 .جهت سوم اينكه خود مبدأ اول را درك مي كند

    ايـن جهـات سه گانه و كثرت به سبب مبدأ اول حاصل نشده است، همانا ممكن الوجود بودن ذاتي آن است نه                       
 اول و درك كثرتي كه از درك مبدأ. ايـنكه به واسطة  مبدأ  اول باشد، بلكه مبدأ اول سبب واجب الوجود شدن آنست               

پس محال نيست كه يك امر واحد از يك         . ذاتـش در آن حاصل مي شود لازمة وجود و صدورش از مبدأ اول است              
 ) ٤٥٠-٤: همان. (شيء واحد صادر شود و سپس كثرت و جهات اضافي و نسبي پيدا كند

عقل مجردي سه چيز    و در تحت هر     .     و سـپس اين كثرت اضافي و اعتباري در عقل اول كثرت حقيقي مي گردد              
و عقل دوم منشأ صدور عقل فلك . عقـل فلـك اقصي و نفس و جرم آن از عقل اول ناشي مي شود  . موجـود اسـت   

 .ثوابت و نفس و جرم آن مي شود و همينطور آفرينش ادامه مي يابد تا به عقل فلك قمر و نفس و جرم آن برسد

و . أ اول به ذات خودش منشأ صدور عقل اول شده است      علم مبد .     و كيفيت صدور در علم و ادراك متصور است        
چون علم عقل اول به مبدأ اول شريفتر از علم او به ذات خودش است سبب صدور عقل دوم مي شود در حالي كه                        
علـم او بـه ذات خــود بـه لحـاظ ممكن الوجود بودن منشأ صدور جرم فلكي و به لحاظ واجب بالغير بودن سبب                          

و بدينسان سه جهت مختلف در فضيلت منشأ پيدايش سه امر مختلف در رتبه و               . رددپـيدايش نفـس فلـك مـي گ ـ        
 .شرف مي شود

    در هـر يـك از عقـول و افلاك سخن بر همين منوال است تا اينكه فيض الهي به عقل فلك قمر يعني عقل فعال                       
 )٤٥٤-٥: همان: ك.ر. (برسد عقلي كه مدبر عقل انساني در دنياي خاكي است

و كم كم ماده در عالم عناصر ترقي و تكامل          . پس آفريـنش عـالم عناصر و مادة پذيراي صور آغاز مي شود                و س ـ 
پـيدا مي كند، پس نخستين موجود در عالم مادي پست تر و مرتبة وجودي آن پايينتر از مرتبة وجودي بعدي است،                      

بات جمادي و سپس اجسام نامي و بعد        و از همـه پسـت تـر مادة محض بوده و بر تر از آن عناصر اربعه و بعد مرك                    
حـيوانات اسـت كـه انسـان افضل آنهاست، و اشرف و افضل از آدميان كسي است كه عقل بالفعل شده و استكمال                        

 .يابد، و افضل آنها انساني است كه مستعد مرتبة نبوت باشد

 
  طبيعت-٥

به انـواع حركات و سكونها هستند بحث در مورد اجسام موجود از آن جهت كه متغيرند و متصف       «     علم طبيعت   
و همة اين اجسام مركب از ماده يعني محل، و صورتي است كه در اين محل حلول كرده                  ) ١٥٨: همـان . (»مـي كـند   

 )١٥٩: همان. (و نسبت ماده به صورت همانند نسبت اصل به عكس است. است

فارابـي از ارسطو گرفته است، كه ارسطو مي            فكـر تركيـب جسم از ماده و صورت را ابن سينا از طريق استادش                
هر . لكن ابن سينا انديشة امتداد را به فكر ارسطو افزوده است          . مـاده صـورت را مي پذيرد و حامل آن است          : گويـد 

كه دكارت فرانسوي هم با تأثر      ) ١٥٩: همان. (جسـمي هر چند يك شيء واحد است ولي داراي ابعاد سه گانه است             
 .موجودات را بر دو قسم امتداد و فكر تقسيم كرده استاز فلسفة ابن سينا 

: اشارات.(»تناهـي و محدوديـت در وجـود لازمة امتداد جسماني است و مستلزم اينست كه داراي شكل باشد                        « 
تـنها موقعـي جسـم وجود پيدا مي كند كه داراي ابعاد سه گانه بوده و  ابعاد آن متناهي باشد تا داراي يكي از                          ) ١٦٧
ابــن سـينا مجموع مركب از امتداد و تناهي و شكل را صورت جسميه يا صورت جرميه  يا صورت       . ال باشـد  اشـك 
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اين ابـعاد سه گانه اي كه ملازم و همراه هر جسمي است            .  مي نـامد در حـالي كه ارسطو از آنها غافل بود           جرمانـي 
ماده در حد ذات خود     . ات ماده است  بـا شـكل و هـيأت خـود در مـادة موضوع يافت مي شود، و امري خارج از ذ                    

-٦٠: نجات. (مقـدار و بعـد ندارد و آندو از خارج به آن عارض مي شوند زيرا ماده داراي استعداد پذيرش آنهاست              
١٥٩( 

    صـورت از ماده جدا نيست، هنگامي كه صورتي از ماده زائل شود صورتي ديگر بجاي آن مي نشيند، و اين فعل                      
و سهم صورت . ده مي شود چنانكه انعدام و زوال صورت اول از جسم فساد ناميده مي شود        نسـبت بـه آن كوْن نامي      

 .در وجود بيش از سهم ماده است زيرا وجود و فعليت هيولي تنها وابسته به فعليت صورت است

ر سه  و اين قوا و نيروها ب     .     اجسـام بـه واسطة قواي دروني خود داراي حركت و سكون و شكل و افعال شده اند                 
برخـي از آنهـا قـواي جاري در اجسام است كه حافظ كمالات جسم از اشكال و مواضع طبيعي و افعال آن                       : نوعـند 
 ) ١٦١-٢: همان. (و اين قوا در انجام آن كار خود مسخر اجرام آسماني است. است

 حفظ نوع و كمالات         و نوع دوم قوايي است كه با آلات مختلفي كارهايي از قبيل حركت دادن و ساكن ساختن و                 
ديگـر در اجسام انجام مي دهد، كه برخي از آنها دائماً بدون علم و اختيار كار انجام مي دهد كه نفس نباتي است و                         
برخـي قـادر بر فعل و ترك بوده و امور ملائم يا منافي طبع خود را درك مي كند كه نفس حيواني است؛ و برخي با     

 )١٦١-٢: همان. (دات احاطه پيدا مي كند كه عبارت از نفس انساني استفكر و انديشه و بحث به حقايق موجو

    و نـوع سوم قوايي است كه افعال نفس انساني را در اجسام انجام مي دهند قوايي كه افعال خود را با ارادة جهت       
  )١٦٢: همان. (كه عبارت از  نفس فلكي است. دار به دأب و سنت واحد و بدون آلات انجام مي دهند

 
 مراتب موجودات

 رساله در عشق   و   نجات    ابـن سـينا در مراتب موجودات و تأثير مراتب بالا در مراتب پائين تر همانند فارابي، در                   
موجودات داراي مراتب است كه بالاترين مرتبة آن واجب الوجود است و پايينترين مرتبه اش هيولي يا                 : مـي گويـد   
 و فعليت محض و وجود صرف است، و همة  ماسواي واجب تعالـي              واجـب الوجـود نخستين موجود     . مـاده اسـت   

 . ممكـن الوجود هستند، تا اينكه به هيولي و ماده برسد كه قوه و امكان محض است

    هـر موجـودي داراي غايـت و كمـال است و بدليل خيريت كمال، رو به سوي آن دارد، و داراي قوا و نيروهاي                         
 ) ١٦٤: همان: ك.ر. (به غايت خود به بهترين وجه ياري مي دهندغريزي است كه آنرا براي رسيدن 

    اجرام آسماني عناصر زميني را به حركت واداشته و در هم مي آميزد و از اين طريق موجودات پراكنده با درجات         
لك قمر  پس هر يك از اشياي عالم زيرين ف       . متفاوت پديد مي آيند در حاليكه تحت تأثير افلاك و عقل فعال هستند            

در اثر تركيب ابتدائي آنها     . در اثر تأثير سيارات و اجرام آسماني از تركيب و امتزاج عناصر چهارگانه حاصل شده اند               
اجسام جامد پديد آمد؛ و آنگاه كه آميختگي آنها بيشتر شده و به حد اعتدال رسيد بواسطة جرم آسماني، نبات روئيد             

ي استعداد پذيرش نفس حيواني گشت؛ تا زمانيكه بيشتر در اعتدال فرو            و زمانـيكه اعـتدال مـزاجش بيشـتر شد دارا          
 .رفته و نفس انسانس پذيرفت نفسي كه او را مستعد بازگشت به عالم علوي و كسب سعادت مي سازد

 
 جريان نيروي عشق در وجود اشيا

 با يك نظرية سحر آميز و پر            ابـن سـينا با تأثر از حكمت افلاطوني نظم و اشتياق مـوجـودات به خير و كمال را                 
او مي  .  توصيف مي كند   اشاراتو نمط هشتم    ) ٦٣٧-٦٠: ابوريان،قرائـتها در فلسـفه    : ك.ر(رسـالة عشـق     جاذبـه در    
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و . هر موجودي خيـر و كمـال ملائم با طبع خود را مي پسندد و به هنگام فقدانش به آن اشتياق پيدا مي كند                     : گويـد 
رساله . (ون گردد استحقاق معشوقيت و عاشقيت و اشتياق به خير افزايش مي يابد            كمال و خيريت آن افز     هـر چه به   
 )٦٤١: در عشق

    كـتابهاي آسماني هم وجود عشق طبيعي در موجودات را ضروري دانسته است كه به واسطة آن شوق به كمال و                     
ه و كمالاتي را برايشان     همان شوق طبيعي و عشق غريزي كه علت وجودي آنها بود          . هسـتي و خـير پـيدا كـرده اند         

حكمت و  . و جميع كمالات وجودي از ناحية ذات فياض كامل افاضه شده است           ) ٦٣٩: همـان . (پديـد آورده اسـت    
حســن تدبـير خداوند اقتضا مي كند كه در نهاد و طبيعت هر موجودي يك جاذبه و عشق كلي و عمومي قرار دهد          

هيچ شيئي خالي از    . فقدان كمال سبب شوق تحصيل آن باشد      عشـقي كـه كمـالات وجود آنرا حفظ كند و به هنگام              
 .عشق غريزي نيست، خواه از بسايط غير حي باشد و خواه از موجودات زنده و حي باشد

اين عشق و ميل ذاتي در ماده و صورت و اعراض           .     مـيل و عشـق غريـزي، علـت وجـود و بقاي جمادات است              
قش به صورت مفقود، موجود است و به هميـن جهت بـراي پرهيـز از             ماده به دليل دوام كشش و اشتيا      . هويداسـت 

: و عشق غريزي صورت بر دو وجه نمايان است        . عـدم مطلـق هرگاه صورتي از دست بدهد صورتي ديگرمي پذيرد           
و دومي . يكي ملازمت و همراهي صورت با موضوعش و ناسازگاري آن با صورت ديگر كه از آن ماده كنار مي رود                 

. ش با كمالاتي كه براي آن حاصل مي آيد، و به هنگام جدايي و فقدان به سوي آنها حركت و اشتياق دارد                     همراهي ا 
 . و عشق طبيعي اعراض هم از ملازمت و همراهي آنها با موضوعشان فوق العاده آشكار است) ٦٤١-٣: همان(

مو و فراهم ساختن موجودي     عشـق و تمـايل خـاص قـوة نباتـي در شـوق آن به حضور مواد غذايي و رشد و ن              
و هر يك از قـواي حيوانـي داراي دخـل و تصـرف است دخل و             ) ٦٤٤: همان. (همانـند خـودش آشكار مي گردد      

جزء حسي عشق به محسوسات دارد و جزء غضبي عشق به انتقام          . تصـرفـي كه يك عشق غريزي آنرا بر مي انگيزد         
 عشق به لذت آذوقه اي دارد كه ماية حيات اوست چنانكه يك             و غلـبه كـردن و فـرار از ذلت دارد؛ و جزء شهواني             

 )٦٤٥-٦: همان. (نوع عشق غريزي به لذت نكاح دارد كه سبب توليد مثل و بقاي نسل است

    امـا نفـس حيوانـي انسان كه با همراهي قوة ناطقه ارزش خاصي كسب كرده است اين افعال را به طريق لطيفـتر                       
اقتضـاي طبيعتش عشـق مي ورزد ولي عشق انسـان با نگرش و انديشه است، كه هر چه    حيوان به   . انجــام مي دهد   
عقلاي مردم به چشم انداز خوب و زيبا        . نزديكتر شود خوشبختي و سعادتش افزون مي گردد       ) خدا(به معشوق اول    

تا زماني كه . سدحـرص و ولـع دارند، ولي نبايد اين عشق و تمايل انسان را فريب دهد و به حد شهوات حيواني بر                     
 .قوة حيواني به حد نهايي خود سركوب و فرو نشانده نشود عشق نطقي و تمايل عقلاني رها و آزاد نمي شود

    هـر چـه قوة شريفتري به قواي نفساني ضميمه شود، قواي نفس آدمي اهميت چشمگير پيدا مي كند به گونه اي                      
وة سافل نفس در خدمت قوة اعلي است و قوة اعلي و اشرف             چون ق . كه افعال متقن و هدفدار از آن صادر مي شود         

 )٦٤٢-٨: همان. (قوة سافل را تقويت مي كند، و بدينسان امور انسان تنظيم و شمايل و اخلاقش تهذيب مي گردد

    مـبدأ نخسـتين عـالم معشـوق نفـوس الهـي است زيرا اين نفوس خيريت آن علت را درك نموده و به سوي آن                 
و چون كمال نفوس انساني اينست كه معقولات را به اندازة توانايي و ظرفيت وجودي خود تصور                 . عـروج كرده اند   

نموده و با تقرب به خير مطلق، فضيلت و كمـال بدست آورند، لازم است كه خيـر مطلـق معشـوق آن نفوس متأله                     
 نفوس به اينست كه صور گـردد، همانـا خـير مطلـق سـبب وجود اين جواهر شريف و كمالاتشان است، زيرا كمال               

عقلـي قـائم بـالذات باشـند، و آن تـنها در سـاية شناخت خير مطلق امكان پذير است كه اين معاني را به تصور در                                
 .    و به همين دليل خير مطلق معشوق همة اين نفوس الهي است. مي آورد
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.  در مرحلة دوم به ساير معقولات دارد           نفـوس ناطقـة بشري ابتدا ذاتاً يك عشق غريزي و طبيعي به حق مطلق و               
 )٦٥٣-٦: همان. (بنابراين معشوق واقعي براي نفوس بشري تنها عبارت از خير محض است

    هـر يـك از موجودات عشق غريزي و طبيعي به خير مطلق دارند و خير مطلق براي عاشق خود متجلي مي شود                       
صال به آن ميان موجودات متفاوت است، و نهايت درجة          جـز ايـنكه مـيزان پذيـرش تجلي خير مطلق و ارتباط و ات              

تنها عاشق به عطاي تجلي خير مطلق       . تقـرب به خير مطلق پذيرش تجلي آن به كاملترين وجه امكان پذير مي باشد              
اگر تجلي او نبود هيچ وجودي يافت نمي شد، و  چون خير مطلق با               . مـي رسد و وجود اشيا مظهر خير مطلق است         

پس خير اول خودش ظاهر . وجـود معلولاتش عشق مي ورزد عاشق رسيدن به مظاهرش مي باشد وجـود خـود بـه      
بلكه ذات او خودش متجلي     . است و در همة موجودات متجلي است، هرچند از آنها در حجاب بوده و معلوم نباشد               

 .است

. عقل كلي يا عقل فعال است    و نخستين قابل براي تجلي خير مطلق عبارت از ملك الهي و موجود آسماني به نام         
وآن بـدون واسـطه تجلـي را مي پذيرد، سپس نفوس ناطقه هم بدون واسطه به آن تجلي مي رسند و در مرحلة بعد                   

 .  قوة حيواني و نباتي و طبيعي به قبول تجلي نايل مي شوند

 
  نفس-٦

نيست بلكه يك جوهر متعالي انسان اندام جسماني محسوس . نفـس در واقـع، حقيقـت انسان را تشكيل مي دهد              
نفس انسان . نفس انسان، عالم و مستقل و صورتي كوچك از تمامي عالم است    . است كه    در بدن ساكن شده است         
 .     و آن آئينة تمام نماي هستي است. عالم اصغر در مقابل عالم اكبر است

 نفس يك عطيه و هدية آسماني است

و قواي فلكي است كه با تأثير عقل فعال و قواي فلكي و قواي غريزي جاري                       عناصـر اربعـه معلول عقل فعال        
سپس از امتزاج عناصر اربعه به مقدار معتدل تحت         . در ايـن عناصـر از امـتزاج آنهـا معادن و فلزات بوجود آمده اند               

پذيرش نفس  و اعتدال مزاج در برخي اجسام افزايش يافته و مستعد           . تأثـير قـواي فلكـي، نـبات پديـد آمـده اسـت             
و هميـنطور هـر چـه اعتدال مزاج در جسم افزايش مي يابد مستعد پذيرش نفس لطيف تر و                    . حيوانـي شـده اسـت     
بنابراين اختلاف ميان اجسام خواه اجسام طبيعي باشند و خواه اجسام           ) ٢٥٦-٨: نجات: ك.ر. (شـريف تـر مي گردد     

 .ر مي گرددحـي منحصراً به مزاج و تركيب عناصر تحت تأثير قواي فلكي ب

    بعـلاوه هـر چـه از اجسـام طبيعـي دورتـر مـي رويـم فعل قواي جاري در اجسام كمتر شده و فعل قوة زايد بر             
 .يعني نفسي كه بعد از استكمال اسباب وجود مادي، در اجسام ظاهر مي شود. جسميت افزون مي گردد

 تعريف نفس

يكي نفس نباتي است كه كمال اول براي جسم         : ود    نفـس اسـم جنس است كه بر سه نوع از نفوس اطلاق مي ش              
و دومـي نفس حيوانـي است كه كمـال اول براي         ) ٢٥٨: همان. (طبيعـي آلي از جهت تولد و پرورش و تغذيه است          

و سومي نفس انساني است كه كمال       ) ٢٥٨: همان. (جسـم طبيعي آلي به لحاظ درك جزئيات و حركت ارادي است           
. از جهت انجام افعال از روي اختيار و انديشه، و حكم و استنباط و درك امور كلي است              اول براي جسم طبيعي آلي      

 )٢٥٨: همان(
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 قواي نفس نباتي

 قوة غاذيه، كه اجسام ديگر را به مثل جسمي كه در آن است              -الف:     نفس نباتي داراي سه قوه است كه عبارتند از        
 قوة مولده، كه    -ج. انة طول و عرض و عمق جسم را افزايش مي دهد           قوة ناميه، كه ابعاد سه گ      -ب. تـبديل مي كند   

 )٢٥٨: همان. ( را امكان پذير مي سازد ] و بقاي نسل [توليد مثل 

 قواي نفس حيواني

 .قوة محركه، و قوة مدركه، و هر يك از آن دو داراي قواي فرعي است:     نفس حيواني داراي دو قوه است

وظيفة قوة سببيه وادار به حركت كردن بدن به . دو قوة سببيه و قوة فاعليه اطلاق مي شود قوة محركه كه به -    الف
و اما قوة فاعلي . واسـطة صـورتي است كه در قوة مخيله حاصل مي شود، مثـل حركت در طلب لـذت يا دفع ضرر            

 )٢٥٩: همان (.قوه اي است كه در اعصاب و عضلات حاصل مي شود و حركات بدني را امكان پذير مي نمايد

قواي . يكي قوة مدرك خارجي و ديگري قوة مدرك داخلي        :  قـوة مدركـه كـه بـر دو معنـي اطلاق مي شود              -    ب
و قواي  . مـدرك خارجي عبارت از حواس پنجگانة ظاهري يعني بينايي و شنوايي و بويايي و چشايي و لامسه است                  

 : مدرك باطني و داخلي نيز پنج تا است كه عباتند از

 . حس مشترك كه جميع صور حسي را از طريق حواس ظاهري پنجگانه مي گيرد و از هم ممتاز مي سازد-١    

 . قوة حافظه يا مصوره كه حافظ و مخزن فرآورده هاي حسي است-٢    

 در صور و معاني جزئي انبار شده در قوة مصوره         ) تضاد، تشابه، و تجاور   (  قوة مخيله كه مطابق قوانين معيني        -٣    
كه ابتدا متعرض صور محسوس مي شود و بنا به اقتضاي طبيعت خود از آن        . و قـوة ذاكـره دخـل و تصرف مي كند          

و اين قوه در مورد حيوان قوة متخيله و در مورد انسان            ) ١/٢٣٦: شفا(صـور به ضد يا مثل يا معلول آن سير مي كند             
 .قوة مفكره ناميده مي شود

 .  مربوط به صور حسي را درك ميكند قوة وهميه كه معاني جزئي -٤    

 قـوة ذاكـره يا متذكره كه معاني جزئي و ادراكي واهمه را حفظ مي كند و آنها را احضار كرده و به خاطر مي                          -٥    
ذكر يك عمل خود بخودي مشترك ميان انسان و حيوان است، و اما      . و ابـن سـينا ذكر را غير از تذكر مي داند           . آورد

          :نجات(ار چـيزي اسـت كـه در نفـس محـو و مـندرس شده و تنها مخصوص انسان است           تذكـر عـبارت از احض ـ     
٢٦٤-٧.( 

 قواي نفس انساني

. قوة عامله و قوة عالمه كه هر دو به اشتراك اسمي عقـل ناميـده ميشوند           :     نفـس ناطقـة انسان داراي دو قوه است        
ست افعالي كه انجام يا ترك آنها سزاوار باشد؛ قوه اي كه قـوة عاملـه يـا عقل عملي مبدأ فعل و ترك  افعال جزئي ا              

-٩: همان. (مـتكفل مديريـت و سياسـت بدن است، و اخلاق انسان به آن سياست و تدابير امور جزئي مربوط است        
٢٦٧( 

 و اين .در اين قوه، صور كلي مجرد از ماده نقش مي بندد.     و امـا قوة عالمه يا عقل نظري به مبادي عاليه نظر دارد       
 :قوة نظري داراي چند مرتبه است

مرتـبة اول آن داراي اسـتعداد مطلق است مثل استعداد كودك بر نوشتن قبل از يادگيري آن، كه قوة مطلق                     )     الـف 
 .اين قوه و استعداد مطلق در هر يك از افراد انساني موجود بوده است. هيولاني يا عقل بالقوه ناميده مي شود
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وة داراي اسـتعداد مطلـق بصـورت قوة ممكنه در مي آيد، بدين معنا كه تعدادي از كمالات و     سـپس ايـن ق ـ    )     ب
 . معقولات اولي كه كسب معقولات ثانيه را امكان پذير مي سازند در آن عقل هيولاني بدون واسطه حاصل مي شوند

 .و در اين صورت به آن قوة ممكنه يا عقل بالملكه گويند

ت ثانيه در عقل حاصل شود به گونه اي كه هرگاه بخواهد بررسي و تعقل نمايد، كمال قوه هنگامي كه معقولا)     ج
 . و عقـل بالفعـل ناميده مي شود زيرا هر زمان اراده كند بدون تكلف و كسب تعقل مي كند

 تعقل  هنگامـي كـه صـور معقول و مجرد بالفعل در عقل حاضر باشد، در حاليكه بالفعل آن صور را بررسي و                     )     د
٢/٧: ؛ اشارات ٢٦٩-٧١: همان. (نمايد؛ در اينصورت عقل بالمستفاد ناميده مي شود،كه با عقل فعال متحد شده است             

-٣٦٣( 

.     و اين انقسام وظايف نفس و قواي عقل به همان اندازه كه به نظر فارابي نزديك است از نظر ارسطو فاصله دارد                     
فظ صور است و بعد به قوة مخيله كه در صور تصرف اختياري دارد              تجـريد بـا قـوة مصوره اي آغاز مي شودكه حا           

ارتقـاء پـيدا مـي كـند، سپس به قوة وهميه مي رسد قوه اي كه ميان صور و معاني آنها امتياز مي دهد، و قوة حافظة              
 به ذاكـره كـه مخزن معاني غير محسوس است، و عقل عملي كه به كارهاي جزئي ويژة تدبير مي پردازد، و سرانجام         

وكسي كه بواسطة عقل فعال . عقل نظري مي رسد كه صور كلي در آن نقش مي بندد و ماهيات اشيا را درك مي كند           
 . به صفـاي باطن برسد به علم و نور و حكمت و سعادت دست مي يازد

 ماهيت نفس و تجرد آن

، بدن مستقل از نفس و قبل از      اگر نفس از اعراض بدن بود     .     نفـس جوهـر قائم به ذات خود و مغاير با بدن است            
نفس بدون بدن باقي است اما      . آن موجود مي شد و بعد از قطع علاقة  نفس باقي مي ماند؛ و حال آنكه چنين نيست                  

نفس يك جـوهر قائم به ذات خـود است و آن جـوهـر در اجـزاي بـدن و سپس             . قـوام بـدن وابسته به نفس است       
 ) ٣٢١-٥: ؛ اشارات١/٢٨٥: شفا: ك.ر. (در كل بدن تصرف مي كند

    ابـن سـينا ابـتدا همانـند فارابـي مـيان نظر ارسطو و افلاطون جمع كرده ومي گفت كه نفس در حـد ذات خـود                   
ولي هنگامي كه انديشة او رشد كرده و به استقلال فكري او            . جـوهر است و به لحاظ ارتباطش با بدن صورت است         

 .هر بودن نفس تمايل پيدا كردافزوده شد به رأي و نظر اول يعني جو

انسان قادر است كه كليات را از كم        .     نفس جوهر مجرد است و دليل تجرد آن درك معقولات و معاني كلي است             
و اين و وضع و متي جدا كرده و از جزئيات مجرد سازد، و ممكن نيست كه كليات را از يك مكان منتقل كرده و در 

 كلي كلي بالفعل و معقول معقول بالفعل نمي گردد مگر اينكه از مكان مجرد شود            مكـان ديگر قرار دهد، چون هرگز      
پس جوهري كه معقولات در آن حلول مي كند جوهر مجرد بوده و به              . و بـدور از عـوارض مــادي فهمـيده شـود          

 .صفات اجسام متصف نيست كه ما آنرا نفس ناطقه مي ناميم

كه نفس در حد ذات خود و بدون مشاركت جسم معقولات را درك مي                  يكي ديگر از براهين تجرد نفس اينست        
هـر آنچـه كـه چـيزي را بـا مشاركت جسم درك كند هر گاه ادراك سخت بر آن تكرار شود بخاطر ضعف و                      . كـند 

قوة شنوايي با شنيدن مكرر صداهاي بلند تضعيف مي شود در           . ناتوانـي عضـو، دچـار ضـعف و ناتوانــي مي گردد            
مـي هـرچه بيشتر در درك معقول شاق تمرين و ممارست داشته باشد در ادراك خود نيرومندتر و                   حالـيكه نفـس آد    

 .پس نفس در حد ذات خود مدرك بوده و محتاج به عضو و آلت نيست. سرسخت تر مي گردد
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اي     هنگامـي كه بدن آدمي سن رشد و نمو را به كمال رسانيد و به چهل سالگي رسيد ذبول و به تحليل رفتن اجز                  
اگر قوة ناطقة عاقلة انسان يك قوة جسماني بود آن          . بدن آغاز مي شود و توانايي و طاقت بدني او تضعيف مي شود            

 . ولي در اكثر مردم خلاف آن روي مي دهد. وقت قوة ناطقة انسان در اين سن تضعيف مي شد

در آنها به درك معقولات متصف مي            قـوة نطـق وابسته به جسم و عضو بدن نيست، بدنها به واسطة قواي نهفته                
شـوند، و ايـن قـوا در حـد ذات خود و بدون مشاركت جسم و بدن تعقل مي نمايند، و آنچه كه از اينچنين وصفي                           

 )٧٠-١: ؛ مبحث قواي نفساني٢٨٠-٣٠٠: نجات: ك.ر. (برخوردار باشد جوهر روحاني معقول و مجرد است

 حدوث نفس

و دليل حدوث نفس اينست . م حدوث بدن، به واسطة عقول مفارقه حادث مي شود           از نظر ابن سينا نفس به هنگا      
كه نفس تنهـا بـه واسطة بدن تعين و تشخص پيدا مي كند پس وجود نفس پيش از بدن امكان پذير نيست، زيرا اگر    

و يا براي همة نفـس پـيش از بدن موجود باشد از دو حال خارج نيست يا بايد نفوس هم با تكثر ابدان متكثر باشند               
 .ابدان فقط يك نفس باشد، و هر دو باطل است

    تكـثر نفـوس قـبل از بدنهـا بـي معناست زيرا نفوس داراي يك ماهيت هستند و اختلاف نفوس از همديگر تنها          
از طرف  . بواسـطة بدن است كه قابل آن ماهيت بوده و آنرا متعين مي كند و برخي را از برخي ديگر ممتاز مي سازد                      

گـر وحـدت نفس نيز قبل از بدن بي معناست يعني اينكه همة افراد انساني جميعاً داراي  نفس واحد باشند نفس                       دي
واحـدي كه در بدنهاي متعدد پراكنده شود، زيرا به هنگام حصول دو بدن، دو نفس در آن دو حاصل مي شود، و آن                        

 واحد عددي در دو بدن خواهد بود كه         از دو حـال خـارج نيسـت يـا دو جـزء از يك نفس خواهد بود و يـا نفس                    
نفس يك ماهيت بسيط است و امر بسيط قابل تجزي نيست و خود آن نفس كه                . بطلان هر دو واضح و روشن است      

 .صورت يك بدن است ممكن نيست كه همان نفس در همان وقت صورت بدني ديگر باشد

رد كه نفس آنرا به كار گيرد، و آلتي باشد              پـس نفس به هنگام حدوث بدن حادث مي شود بدني كه صلاحيت دا             
 )٣٠٠-١: نجات: ك.ر. (كه قواي مختلف نفس را متجلي سازد

او بـا كبـوتـري به نفس اشاره دارد كه        .     ابن سينا قصيده اي دارد كه ابيات آن موهم وجود نفس قبل از بدن است              
 كراهت به بدن تعلق يافته و گذشتة خود را          بــا نـاز و غمـزه از محلـي مـرتفع در لباسـي شـفاف هبوط ميكند و با                    

فراموش كرده است او در دام تيـره و تار افتاد همانند به قفس افتادن پرنده ، دامي كه او را از صعود به عالم تجرد و                          
 .تا زمانيكه از بدن رهايي يابد و پرده ها كنار رود و حقايق را ببيند. كسب كمالات باز مي دارد

ران سعي كرده اند كه صحت انتساب اين قصيده را به ابن سينا انكار كنند، و برخي از آنها هبوط                        برخـي از مـتفك    
چه بسا . اين قصيده اشارة زيبنده به نظر افلاطون دارد. نفـس را بصـورت مجــازي و غـيـر حقيقـي تفسير كرده اند         

يات ديگري بجاي آنها به ابن سينا       ابياتـي كـه به صراحت مشعر به نظر افلاطون است از اين قصيده حذف شده و اب                 
 . و عدم وجود نص واحد مورد اتفاق و اجماع بر اين قصيده، اين احتمال را تقويت مي كند. نسبت داده شده است

 ارتباط ميان نفس و بدن

 .نفس منشأ حيات و مدير و مدبر امور بدن است         .     از نظـر ابـن سينا نفس و بدن ارتباط خيلي نزديكي باهم دارند             
همانـا استعداد بدن براي پذيرش نفس شرط پيدايش نفس است و نفس بدن را به خدمت گرفته و در انجام كارهاي              

فكر و انديشه با حمايت و كمك حواس حاصل مي شود، و تفكـر اثر زيادي در بـدن                 . خـود از آن كمـك مي گيرد       
و اوهـام مردم   . دن در نفس اثر مي گذارد     آثـار و حـالات نفـس بـدن را متغير مي سازد، همانطور كه حالات ب                . دارد

 )٨٥٥-٩٤: اشارات: ك.ر. (اغلب با تغيير مزاج بـدني به تدريج يا به صورت ناگهاني تغيير مي كند
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    بنابر عقيدة ابن سينا مغز مركز بسياري از قواي نفس است كه حس مشترك در ابتداي فضاي جلو مغز قرار دارد و

ت، و قوة مخيله در ابتداي فضاي مياني، و قوة واهمه در انتهاي آن مي باشد و قوة                   قـوة مصـوره در انـتهاي آن اس ـ        
 .حافظه در فضاي عقب مغز قرار دارد

و  ) poseidonius(    بـدون شـك ابـن سينا در اين نظرية خود تحت تأثير فارابي است كه متأثر از پوزيدونيوس       
آن دو نخستين كساني هستند كه قائل به تمركز .  استاز رجـال قـرن چهارم ميلادي   )  themistius(ثيمسـتيوس  

اصل و ريشة آن را در عقايد فارابي مشاهده مي كنيم كه بعداً ابن سينا               . قواي نفساني در نواحي خاصي از مغز بودند       
 .آنرا توسعه داد، و از طريق او به اكثر پزشكان و فلاسفة مسلمان و مسيحي در قرون وسطي منتقل شد

نظـرية ابـن سـينا ايـراد كرده اند كه وي كيفيت ارتباط نفس و بدن و تأثير آندو در يكديگر را از طريق                             بـر ايـن     
 بعلاوه نفس مجرد، چگونه ممكن است در اين فضاهاي مغز جاي گيرد؟. فضاهاي مذكور تبيين نكرده است

و روح حيواني .  روح حيواني است    ابـن سينا در تفسير ارتباط روح و بدن نظرية ديگري دارد كه عبارت از نظرية      
عـبارت از جسم بخاري لطيفي است كه از قلب بيرون مي آيد و در تمامي بدن پراكنده مي شود تا اعضاي بدن را با                  

موقعي كه روح لطيفترين جسم باشد صلاحيت بيشتري در بدن انسان براي تعلق قواي              . حـرارت لازم زنده نگهدارد    
.  روح پراكنده در اعصاب، قواي نفساني در اعضا و مراكز افعال نفساني توزيع مي شود               و به واسطة اين   . نفساني دارد 

ارتباط روح با قواي نفسانـي نظيـر ارتباط    . پس روح مركب قواي نفساني است     . و در وجود ما ادراك حسي مي كند       
ا به مغز منتقل مي روح قـواي نفسـاني را به هم مربوط مي كند و تأثيرات حسي ر            . مـيـان مــاده و صــورت اسـت        

 .نمايد، همانطور كه فرمانهاي حركتي را از مراكز مغز به اعضاي حركتي منتقل مي كند

است كه ابـن    ) Pneuma(     يونانـيـان قديم نيز به قولي شبيه به روح حيواني معتقد بودند كه عبـارت از پنويما                 
معتقد بود كه انديشه از هواي  ) D iogene d’ Appolonie( سـينـا آنــرا توسـعـه داد، و ديـوجيــن أپولونـي      

عثماني، ادراك حسني در نزد     : ك.ر. (جـاري در رگهاي جهنده به همراه خون در تمامي اجزاي بدن حاصل مي شود              
و اكثر فلاسفه به پنويما  به عنوان  قوة حيات صرف نمي نگريستند، بلكه خود آنرا هم عبارت از                    ) ٦٢-٦: ابـن سـينا   

جالينوس معتقد بود كه قلب از راه ريه و رگهاي          ) ١٢٣: پـل جانيه و، مشكلات ما بعد الطبيعه       . (دنفـس مـي دانسـتن     
جهـنده از پـنويما استقبال مي كند، و سپس بعد از آميختن با هواي تنفس آن را بسوي مغز مي راند و در اين هنگام                          

 پنويماي نفسي تبديل مي شود كه دقت و         و پنويماي زنده در فضاهاي مغز به      . هـواي لطيف يا پنويما زنده مي گردد       
لكـن جالينوس نگفته است كه چرا اين پنويماي نفسي  ) ٢٦٤-٥: همـان (لطافـتش از پـنويماي سـابق بيشـتر اسـت،           

 .عبارت از خود نفس است، نفسي كه در نظر جالينوس شرط اساسي حيات و زندگي است

و شايد قُسطا بن لوقا بعلبكي،      .  و بدن، و  روح و نفس بود            و همچنين فكر پنويما در نزد يونانيان رابط ميان نفس         
به جهان  ” رساله در فرق ميان نفس و روح      “ مترجم مشهور، نخستين كسي باشد كه اين فكر را در بحث خود به نام               

نفس بنا به عقيدة او يك جوهر مجرد بسيط و فناناپذير است و روح جسم لطيفي است كه بر اعمال    . عرب وارد كرد  
پس روح ابزار نفس    . پس آن هنگام كه از حركت باز ايستد مرگ حاصل مي شود           . ضـوي و عقلـي ما اشراف دارد       ع

 )  ٢٣٠:مدكور، فلسفة اسلامي: ك.ر. (است و بدن به واسطة روح حركت مي كند و ادراك مي پذيرد

شيده شد و در جملة عقايد          ايـن نظريه از ابـن سينا به فلسفة مسيحيت منتقل شد سپس تا تاريخ و عصر جديد ك                 
هر دو  . پس روحي كه ابن سينا به آن قايل بود با روح حيواني در قول دكارت متفاوت نيست                . دكـارت قـرار گرفت    

 عبارت از جسم لطيف گرم داراي حركت ملايمي است كه از قلب نشأت مي گيرد و در اعصاب جاري مي شود، و
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و قلب نزد اين دو فيلسوف . برخي پديده هاي نفساني است آن روح سـبب ادراكـات حسـي و حـركات حيواني و        
بنابراين قلب عضو اصلي و اساسي است كه مجرد و مادي           . منشأ نشاط و فعاليت حيواني و مركز قواي نفساني است         

 . و عقلاني و جسماني در آن به هم مي پيوندند و بعد از قلب ، مغز در مرتبة دوم  قرار دارد
به نظر مي آيد كه اين      .  بـه جدايـي جسم و نفس بود، در تفسير ارتباط ميان آندو ناكام ماند                   ابـن سـينا كـه قـايل       

 . مشكل گريبانگير همة مذاهب ثنايي از فلاسفة يونان تا عصر جديد و علماي نفس و روانشناسان عصر حاضر باشد

 جاودانگي نفس

نفس با پيدايش بدن حادث است ولي با        : ي گويد وي م .     ابـن سينا بر خلاف فارابي در جاودانگي نفس مردد نبود          
گاهي اشيايي از برخي اشياي ديگر پديد مي آيد، و آنها از بين مي روند ولي                . فسـاد بدن به فساد و تباهي نمي كشد        

چون ذات اين اشيا به آنها وابسته نبوده باقي مي ماند، مخصوصاً هنگامـي كه افـاده كنندة وجـود، يك شيء ديگري                    
معطـي وجود نفس يك جوهر     . ز آن اشـيـايي باشـد كـه زميـنه را جهـت اعطـاي وجـود فراهم سـاخته اند                 غـيـر ا  

 )٣٠٥: ؛ نجات٢٢٨: شفا: ك.ر. (روحاني شريف و مجرد از ماده و مفارق از جسم است

مي كند جز       ابـن سينا همانند افلاطون به جاودانگي نفس قايل است ولي تناسخي را كه افلاطون معتقد بود ابطال                   
 .  اينكه دلايل ابن سينا بر جاودانگي نفس با دلايل افلاطون متفاوت است، هر چند از آنها الهام گرفته است

نفس قائم و وابسته به بدن نيست، نفس از مقولة  چون .نفـس با فساد بدن فاسد نمي شود       : دليل مغايرت )     الـف 
و اضافه ضعيفترين اعراض است كه در وجود خود به مضاف           جوهـر بوده و ارتباطش با بدن از مقولة مضاف است،            

پـس چگونـه ممكن است كه جوهر قائم به ذات خود با بـطلان و فسـاد ضعيفتـرين اعـراض                  . الـيه محـتاج اسـت     
 )فصل دوم: ؛ رساله در معرفت نفس ناطقه٣٠٣: نجات: ك.ر. (وابستة خود به بطلان و فساد گرايد

زيرا هر شيء فساد پذير داراي دو       .  بسيط و غير مركب است، فسادپذير نيست       نفس چون : بـرهان بسـاطت   )     ب
 )٢٠٣-٤: نجات: ك.ر. (جهت قوه و فعل است، و آن در بسايط غير ممكن است

و چون معلول با بقاي . نفـس معلول عقول مفارق و نفوس فلكي است و آنها باقي و جاويدند  : دليل اشتقاق )  ج
 )٢٢٨: شفا: ك.ر. (با بقاي آنها باقي است پس نفس با فساد بدن زايل نمي شودعلت خود باقي است، نفس هم 

هنگامـي كه انسان مي خوابد همانند يك شخص مرده حواس و ادراكات او زايل مي شود ولي                 : دلـيل احلام  )     د
 قاطعي است و اين دليل  . بـا ايـن حـال اشـيايي را مي بيند و مي شنود، بلكه در رؤياي صادق غيب را درك مي كند                      

مبنـي بـر ايـنكه جوهـر نفس محتاج به بدن نيست بلكه با همراهـي بدن تضعيف مـي شـود و با از كار افتادن بدن                         
 )رساله در معرفت نفس ناطقه، فصل دوم. (تقويت مي شود و در نتيجه با فساد بدن فاسد نمي شود

 حكمت و عمل صالح كامل شد به سوي انوار          و آنگاه كه در علم و     .     بـا مـرگ بـدن، جوهر نفس رهايي مي يابد          
و اين دسته از نفوس عبارت از       ) همان، فصل دوم  . (الهـي كشـانده مـي شـود، و آرامـش خاطـر به او عطا مي گردد                 

است كه  )اصحاب يمين(و پايينتر از آنها مرتبة ميانه و وسطي . سـابقيـن هستند كه از اصحـاب مرتبة عليـا و برترند 
اد بالاتـر رفته و به نفوس افلاك متصل مي شوند و از ناپاكي عالم عناصر پاك شده و نعمتهاي                    از عـالم كـون و فس ـ      

و بعيد نيست كه بعد از گذشت دوراني به دستة سابقين           . آفريـنش خداونـد مـتعال را در عـالم بالا مشاهده مي كنند             
 .ابقين ملحق شوندو بعيد نيست كه بعد از گذشت دوراني به دستة س. مشاهده مي كنند. ملحق شوند

) همان، فصل سوم  . (    و امـا اصـحاب مرتـبة سفلي در درياي ظلمات طبيعي فرو رفته و بدبختان دوزخ مي گردند                  
نفـوس در حالـي كـه در حيات دنيوي هستند احوال پست خود را احساس نمي كنند، مَثل اين دسته از نفوس                        ايـن 
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. ل شده ولي به دليل عايق و مانعي آنرا احساس نمي كند           ناطقـه نظـير عضـوي است كه علت درد و الم در آن حاص              
پـس زمانـيكه نفـس از بدن مفارقت نمود و مانع زايل شد به اين حالات پست آگاه شده و به واسطة آن، احسـاس                         

: اشارات: ك.ر. (درد و بدبختـي خواهد كرد، و اين درد و الم روحاني براي نفس از درد آتش جسماني سختتر است                  
٧٧٠( 

.  از نظر بوعلي نعمتهاي اخروي و آتش دوزخ روحاني هستند و عقل از اثبات معاد جسماني عاجز و ناتوان است                      
آنچه كه در شريعت    ) ٤٧٧: نجات. (و بـراي اثـبات آن راهـي بجـز طريق شريعت و تأييد سنت و خبر نبوت نيست                  

آنچه كه برايشان قابل فهم است مخاطب       شرايع آسماني  مردم را با       . آمده است در مورد صفات معاد جسماني است       
رسالة اضحوية في امر    . (قـرار داده اند، و امور خارج از فهم مردم را با تشبيه و تمثيل به ذهن آنها نزديك ساخته اند                    

 )٥٠:المعاد

س و اما نف. به هنگام مفارقت نفس، بدن به خاك يا عناصر ديگر تبـديل مي شـود            .     انسانيت انسان به نفس اوست    
مادة موجود در عالم براي برانگيختن افراد كاينات كافي نيست؛ و سعادت واقعي انسان با               . بـا مـرگ بـدن نمي ميرد       

 .بدن بيش از معاونت و كمك  به نفس مانع از كسب سعادت او مي شود. وجود نفس در بدن در تضاد است

 كسي كه دستش در راه خدا قطع شده به     اگـر بـدن اخـروي همان مادة حاضر در حالت مرگ باشد، لازم مي آيد      
اغلب خاك و زمين عالم داراي اجساد       . همـان صـورت محشـور شود، و آن بنا به عقيدة متكلمين و فقها قبيح است                

خاكـي مــردگان اسـت، كـه در آن كشت و زرع مي شـود و از آن غـذا حـاصل مي آيد و مخلوقات ديگري از آن                           
 ماده اي كه در دو زمان مختلف حامل صورت دو انسان بوده برانگيخته و               تغذيـه مـي كنند پس چگونه ممكن است        

مـبعوث شـود؟ و اگر كسي بگويد كه بدن اخروي از هر خاك و هوا و آب و آتشي كه پيش آيد خلق خواهد شد و         
شـرط زنده كردن بدنها بازگشت به خود عناصر اصلي موجود در حيات نخستين آن نيست، اين قول مستلزم تناسخ                    

 .ست و تناسخ باطل استا

    پـس موقعـي كه معاد نفس و بدن با هم باطل شد ، حكم معاد بدن به تنهايي آشكارتر است چون حقيقت انسان                        
فصل : همان: ك.ر. (بـه نفـس اوسـت نه بدن، و چون تناسخ نفس هم باطل است، پس معاد تنها از براي نفس است                 

 )سوم

 وجود نفس

ولي ابن سينا اشاره را به      . بـار بـه صـورت تلويحي وجود نفس را اثبات كرده است                     فارابـي بـراي نخسـتين       
او با انتقاد از قصور فلاسفة  پيشين در اثبات نفس مي گويد بر ما واجب است كه ابتدا وجود                    . صـراحت تـبديل كرد    

دلايل ) ٢٠-١: نفسانيبحث از قواي . (هـر يك از قواي نفساني و وجود خود نفس را قبل از تعريف آنها اثبات كنيم              
 :او به قرار زير است

يكي حركت به مقتضاي طبيعت     . اجسام مركب از عناصر اربعه دو نوع حركت متفاوت دارند         : دليل حركت )     الف
است، چرا كه قوة يكي از عناصرش بر آن مسلط است لذا آنرا به سوي مكاني كه طبيعتش اقتضا مي كند حركت مي                    

ه اقضـاي طبيعت عنصـر سنگين بسوي پايين، و اين نوع حركات تنها در يك جهت يافت                دهد، مثل حركت انسان ب    
و ديگري حركت برخلاف اقتضاي طبيعت      . مـي شـود مـثل حركـت آتـش بسوي بالا، و حركت خاك بسوي پايين                

پس حركت دو نوع علت مختلف داردكه       . اسـت، مـثل حركـت حيوان پرنده با بدن سنگين خود بسوي بالا در فضا               
 .كي طبيعت، و ديگري نفس يا قوة نفساني ناميده مي شودي
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 برخي از اجسام داراي ادراك و برخي ديگر فاقد ادراك هستند در حاليكه همة آنها در صفت                : دلـيل ادراك  )     ب
پس لازم است كه ادراك اجسام مدرك به واسطة قوايي زايد بر جسميت آنها و حالّ در آنها                  . جسـم بـودن مشتركند    

 .و اين قوا حتماً عبارت از قواي نفساني است. ه متصف به ادراك هستندباشد ك

نفس با اينكه نيروهايش متعدد و افعـالش متنوع است از وحدت           : دلـيل وجـود نفـس و وحـدت ذات آن          )     ج
ام آنگاه كه به علـم مـي پـردازد عقل نظري ن        . بـرخـوردار اسـت، و ايـن نيـروها از ذات واحد نفس افاضه مي شود             

مي گيرد، و به هنگام غلبه بر عوامل نـاشايست كـارش سياست و اخلاق ناميده شده و عقل عملـي خوانده مي شود     
 . و گاهي در بعضي از مردم قدرت بر سخن گفتن به طريق وحي و الهام پيدا مي كند و روح مقدس ناميده مي شود

رچشمه مي گيرند نيروي عظيم يعني نفسي كه به     حـالات نفساني متنوع از شخصيت واحد و يك نيروي عظيم س           
نفسي كه آدمـي با كلمة من بـه آن اشاره دارد و مبدئي مغاير با طبيعت بدن       . آن تفـاوت و تعـدد، وحدت مي بخشد        

؛ رساله در احوال نفس، فصل      ٣٦٢-١/٣:شفا: ك.ر. (و به هيچ يك از خصوصيات بـدن مـادي متصف نيست         . اسـت 
 )دوم

اي انسان عاقل، امروز در نفس      « : ابن سينا مي گويد   : م بـاران مسـتمر و اتصـال حـيات وجداني          دلـيل دوا  )     د
. خودت بينديش كه در تمام زندگي تو موجود بوده است، به گونه اي كه هر آنچه بر تو گذشته است به خاطر داري                      

ماً در حال تحليل و     پـس در آن شـكي نيسـت كـه تـو ثابـت و مسـتمر هسـتي، در حالي كه بدنت و اجزاي آن دائ                          
اگر انسان را مدت كمي از غذا باز داري ، نزديك به يك چهارم از وزنش كاسته مي شود و بعد از                      . دگرگونـي است  

پس . ولي بقا و ماندگاري ذات تو در تمام عمرت مي باشد          . گذشـتن مـدت زمان معيني چيزي از آن باقي نمي ماند           
 )٩: رساله در شناخت نفس ناطقه. (»استذات تو مغاير با اين بدن و اجزاي جسماني 

و ديگري مبدأ غير مادي كه قابل       . يكي مبدأ مادي كه دايم در تحليل و نقصان است         :     پس در انسان دو مبدأ است     
تحلـيل و نقصان نمي باشد بلكه از آغاز عمر انسان تا آخرش باقي است در حالي كه وحدت شخصي او را در طول       

و شعور و آگاهي نظير باران مستمري است كه         . ايـن مبدأ عبارت از نفس است      . ي كـند  زندگـيش در دنـيا حفـظ م ـ       
 . فروكش نمي كند يا زمان زنده اي است كه نبض آن جز با مرگ متوقف نمي شود

ابن سينا در يك برهان ظريف تجربي ثابت مي كند كه انسان از هر :  معلـق در هوا يا خلأ  ]انسـان  [ دلـيل  )     ه
حتي شخص نائم در حالت خواب و شخص مست در .  غافل باشد از وجود ذات خود غافل نيست       چـيزي هـم كـه     

 .حالت مستي، ذات خود را فراموش نمي كند هرچند كه ذات او در خاطرش نمايان نباشد

    پـس او انسـاني را فـرض مي كند كه بصورت ناگهاني و كامل خلق شده، ولي ديدة او از مشاهدات خارجي در                        
ت انساني كه معلق در هوا و خلأ است و هوا به بدن او برخورد نمي كند تا آنرا حس نمايد، و اعضاي                       حجـاب اس ـ  

او در اثبات وجود ذات خود شكي ندارد بدون اينكه به همراه آن عضوي از               . بدنـش بـا هـم تلاقـي و تماس ندارند         
 شد با جسم و اعضاي بدن كه ذاتي كه وجودش ثابت. اعضـاي بـدن و چـيزي از اشـياي خارجـي را اثـبات نمـايد          

انسان مي تواند از هر     ) ٣٢٠: ٢؛ اشارات، بخش    ١جلد  : شفا: ك.ر. (وجودشـان به ذهنش خطور نكرد، متفاوت است       
 .چيزي بجز از ذات  و نفس دروني خود مجرد شود نفسي كه آنرا به ادراك حدسي درك مي كند

ت وجود خويشتن بكار گرفت و انفكاك مشهورش ميان             ايـن دلـيل همـان دليلـي است كه دكارت آنرا براي اثبا             
پس در نظـر ابـن سينـا همانند نظـر دكارت وجود مركب از روح و ماده يا فكر و                 . انديشـه و امـتداد به او الهام شد        

انديشه و بكارگيري عقل    . امـتداد اسـت؛ وآدمـي مـي تواند از هر چيزي بجز آگاهي نسبت به ذات خود مجرد شود                   
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ارايه  را” مي انديشم پس هستم   “  به نام    و هنگامي كه دكارت مقالة مشهورش     . بر وجود نفس دلالت مي كند     بطـور قطعي    
كرد مسلماً بـه زبان ابن سينا سخن گفته و بعد از بررسي و غور در آراي ابن سينا آنرا در قالبي نـو و جديد درآورد،              

 ) ٥٣-٧٣: ١٩٢٧فورلاني، . (كه عظمت فكـري او در آن نهفته است

 طب روحي و جسمي در نزد ابن سينا

او . نقش مهمي دارد ”   psychosomatique“    ابــن سينـا در عرصة علم روانشناسـي تطبيقي و روان پزشكي  
در كنار تأملات و نظريات متافيزيكي خود، شور و شوق زيادي به روش علمي مبتني بر تجربه و مشاهده و استنتاج                     

او بخشهاي مستقلي از كتابهاي خود      . ين روان پزشكان عالم در تاريخ معرفت انساني است        ابن سينا از نخست   . داشـت 
را مخـتص بـه امـراض متعدد قرار داده است مانند مرض ترس و ناآرامي و سوداوي و ماليخوليائي و فراموشي و از          

در بررسي امراض   وي فردي ماهر و نوآور است كه بر بعضي حقايق مهم            . دسـت دادن نيروي شهوت و قوة جنسي       
نفسـي و عقلي دست يافته است و به ارتباط اين امراض با تغييرات و دگرگونيهاي فيزيولوژي آگاهي دارد و شواهد                     

 : مي گويد)١٩٩١كولمان برون، (جيمز كولمان برون. آن زياد است كه به برخي از آنها بسنده مي كنيم

در اثر غلبة خيالات    ) ٨٢: مرحبا، ابن سينا و طب نفسي     ) (بيداراي حالت افسردگي و عص    (    يك بيمار ماليخوليايي    
بدان جهت باعث نگراني پدر اميرش و بيقراري اطرافيانش شده بود، دائماً خوفناك . گمان مي كرد كه گاو شده است  

ري و در نتيجه از خوردن خوددا. بود و مانند گاو صدا مي كرد و اصرار داشت كه او را بكشند و گوشتش را بخورند
پيش از آنكه ابن سينا او را معالجه كند به خانواده اش دستور             . مـي كـرد و وزن بدنش كم و به شدت لاغر شده بود             

داده بـود  چنان كنند كه بيمار خود را براي كشتن به قدمهاي قصاب بيندازد، سپس ابن سينا با يك كارد بزرگ وارد                        
 مريض مانند گاو صدا كرد تا ابراز وجود كند، پس بيمار كجاست گاوي كه كشتنش را مي خواستيد؟: شـد و پرسيد   

را خوابـاندند و دسـت و پـايش را بسـتند و ابن سينا آستينها را بالا زد و كارد بزرگش را آماده ساخت تا مريض را                            
اين گاو لاغر است، هنوز زمان      : بكشـد ولـي شتابان به عقب باز گشت و كارد بزرگش را به سويي انداخت و گفت                 

و بدان سبب جوان مريض با اشتياق تمام به         . ش نرسيده، بايد او را غذا دهند تا چاق شود و سپس او را بكشند              كشتن
 . غذا روي آورد و سپس بتدريج تندرستي خود را باز يافت و از خيالات گاو بودن بيرون آمد و بيماريش شفا يافت

ضي كند شايد كه به اندازة لازم غذا بخورد و از               ابـن سـينا مـي خواسـت كه مريض خود را به خوردن قانع و را                
هر روز اطرافيان بيمار و دوستانش، پيش او مي گفتند كه او خيال مي كند گاو است . افســردگي روانــي شفـا يابـد   

و ابن  . در صـورتي كه گاو نيست، و اين امر بر شدت بيماريش مي افزود تا اينكه اطمينانش به همه از بين مي رفت                      
لذا حيله و مماشات بكار     . نـرا در يافته بود، پس خواست كه پلي از اعتماد ميان خود و بيمـار ، بوجـود آورد                 سـينا آ  

بـرد تـا بـا لطـف و مـدارا بـه عقـل باطـنش يا به ناحية شعور باطن به تعبير روانشناسي جديد راه يابد، و در نتيجه            
 . ته استنبوغ  ابن سينا در اينجا نهف. شخصيت جديدش را باز گرداند

 نشانگر اين عظمت ابن سينا است، پيش از         Psychosomatique    و شـاهكار ديگري در باب طب نفسي و بدني           
او افراد زيادي در مورد وحدت و يگانگي نفس و بدن اظهار نظر كردند، ولي برتري در نقل ايـن وحدت در ميـدان                      

مترين تجربه هاي او در اين ميدان اينست كه او گرگ را با             و از مه  . نظـري تا ميدان تجربي به ابن سينا بر مي گردد         
بچه گوسفندي در يك اتاق بست، به سبب نزديك بودن بره به گرگ تغييراتي به آن عارض مي شد كه زندگي آن                      

و بچه گوسفند ديگري را به آن اضافه كرد كه در مكان طبيعي و دور از بچه . بـره را هـر لحظـه تهديـد مـي كـرد         
ل و گرگ زندگي مي كرد و براي هر دو بچه گوسفند غذاي يكنواخت مي داد و با اين همه اولي پس از                        او  گوسفند
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٣: مجلة تربيت نفساني  . (چند روز از ترس گرگ لاغر شد و مرد، ولي دومي از سلامتي و تندرستي بهره مند گرديد                 
-٣٢( 

 )٥٩٢-٦٠٠: ١٩٦٧سلمي نشار، (  نظرية نبوت-٧

كه ابن سينا با حفظ . ار به نظرية نبوت پرداخت وسپس فارابي نظرية كاملي را در آن ارايه كرد                كندي براي اولين ب   
سبك كلي فلسفة ابن سينا،     . خطـوط كلي و صفات اصلي آن با شرح و تفصيل و تغيير و تبديل، آنرا وسعت بخشيد                 

طون و افلاطونيان، با تعاليم اسلام سبك توفيق ميان حكمت و شريعت يعني جمع تعاليم ارسطو، آميخته با تعاليم افلا
 .نظرية نبوت وي نيز در اين چارچوب است. است

ابن سينا در رسالة خود در .     در واقـع نظـرية نـبوت ابن سينا در راستاي عقيدة وي در مورد نفس و معرفت است              
و ناطق يا داراي ملكه     . ستهمانا حيوان يا ناطق است يا غير ناطق، و اولي افضل ا           “ مـورد اثـبات نـبوتها، مي گويد         

است يا نه، و اولي افضل است و صاحب ملكه يا رو به سوي عقل كامل دارد يا نه، و اولي افضل است و خروج آن                          
و چون فاضل . بـه سـوي عقـل كـامل يـا بي واسطه است يا با واسطه، و اولي افضل است و آن نبي ناميده مي شود                    

 ”. و رئيس همة طبقات مردم است و نبي در قله و نقطة اوج انسانيت استپيشواي مفضول است، بنابراين نبي پيشوا

و جايز نيست كه پيامبر مردم را به چيزي از .     نبي از نظر ابن سينا در حقيقت فراهم كنندة نظام خير و بركت است 
اجب است كه بلكه و. معرفـت خداونـد مشـغول كـند كـه از سـطح درك آنها بالاتر بوده و شك و ترديد ايجاد كند        

 .خداي تعالي و عظمت او را با رموز و امثال از اشيايي كه در نزدشان بزرگ و گرانقدر است به آنان بشناساند

نفس در زمان خواب و بعضي      .     بـنا بـه عقـيدة ابن سينا همانند نظر فارابي نبوت به عمل قوة مخيله مربوط است                 
 و از آن  الهام مي گيرد كه به منزلة هشدار و خبر دادن از آينده حـالات بـيداري بـا عقـل فعـال ارتباط پيدا مي كند،           

پس اگر در بين خواب روي دهد رؤيا است و اگر در حال بيداري روي دهد وحي و الهام                   ) ٣٣٦-١/٨: شفا(اسـت،   
 سينا از اينرو ابن. و ايـن يكي از وظايف ويژة قوة مخيله است كه انسان به وسيلة آن به مرتبة نبوت مي رسد                . اسـت 

 )٣٣٤: همان. (اين وظيفة نبوت خاصه را وظيفة قوة متخيله ناميده است

 تخيل امور حاضر و گذشته و آگاهي از آينده در شخص مستعد تقويت مي يابد؛ آنچه                 …« :     ابـن سينا مي گويد    
      شود، او از غيب خبر     در زمـان بسـيار گذشـته اتفـاق افـتاده بـه او القـا مي شود، و اتفاقات آينده نيز به او الهام مي                           

و اين حالت براي بسياري از مردم در خواب رخ مي دهدكه رؤيا             . مـي دهـد پـس يا بشارت مي دهد يا مي ترساند            
رسالة فيض  . (»اما آن حالت براي پيامبران هم در زمان خواب و هم در عالم بيداري دست مي دهد                . نامـيده مي شود   

 )١٣: الهي

تمامي حكايت قوة متخيله تنها     « متخيله منحصر به پذيرش فيوضات از عقل فعال نيست              از نظـر او وظـيفة قـوة         
: شفا. (». حكايـت از فيوضـات ملكوتـي نفس نيست، بلكه اكثر حكايت آن به قوة طبيعي و ارادي  مربوط مي شود                     

٣٣٨( 

ممكن است  . نفس نبي است      نبوت در نظر بوعلي همانند نظر فارابي، اشراق فيوضات خدا از طريق عقل فعال بر                
كـه يـك انسان به اندازه اي نفس خود را صفا دهد كه به مبدأ اول و مبادي عقليه متصل شود و با حدس  خدادادي                           
شـعله ور شود يعني در همه چيز پذيراي الهام عقل فعال باشد، و اين اعلي مراتب نبوت است، و ايـن قـوه را قـوة                        

، ٥؛ شفا، مقالة    ٣٦٥-٢/٧٠: ؛ اشارات ٢٧٢-٤: نجات. (ه از مراتب قواي انساني است     قدسيه مي ناميم كه بالاترين مرتب     
 ) ٦فصل 
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    نـبوت در نـزد ابن سينا يك نوع اشراق و تصوف و شهود عرفاني است، چنانكه در نمط نهم و دهم اشارات مي                        
 ساني است كه درونش از    عارفان در زندگي دنيوي داراي مقامات و درجات خاصي هستند، و انسان عارف ان             : گويـد 

و ) ٨٢٠: اشارات. (غـير خـدا پاك شده و هر چيزي بجز خدا را حقير مي بيند و او بكلي به جرگة قدس در مي آيد                       
او . عـارف خـدا را تـنها بـه خاطـر خودش عبادت مي كند نه به خاطر رغبت و ترس، زيرا او مستحق عبادت است             

خود حق تعالي آنها را ترك مي كند نه به خاطر اينكه چند برابر              چشـمهايش را از لـذات دنـيا مـي بندد و به خاطر               
 )٧١٧: همان. (بگيرد

سپس .     او لذت حقيقي را شناخته و با رياضت و مجاهدت و تزكية نفس خود به هدايت قدسي روي آورده است                   
از تابش . دهدوقتـي كه رياضت عارف را به طرف قدس سير داد يك بهجت و شادي اتصال به خدا به او دست مي        

نـور حـق بـر او خلسه هاي لذت بخشي عارض مي شود، گو اينكه نورهايي هستند كه براي او مي درخشند و بعد                         
هر گاه به چيزي بنگرد از آن به سمت آسمـان قـدس بـر مي گردد تا جايي كه به هر چيز بنگرد                     . خاموش مي شوند  

و هر گاه رياضت   . ي او معرفتي هميشگي حاصل مي شود      سپس رياضت او را به جايي مي رساند كه برا         . خـدا بيـند   
 )  ٨٢٨-٣٣: همان . (…به مرحلة نيل برسد، درونش آينه اي مي شود كه حق در آن متجلي مي گردد  

    اگـر اثـر روحانـي در قـوة ذاكره در حال بيداري و يا در حال خواب ثبت و ضبط شود الهام يا وحي آشكار و يا            
و اگر اثر روحاني زوال يافته و آثار و پي آمدهايش باقي بماند،             . نيازي به تأويل و تعبير ندارد     رؤيايي خواهد بود كه     

 ) ٨٨٦-٧: همان. (وحي در اين حالت نيازمند به تأويل، و رؤيا نيازمند به تعبير خواهد بود

را صرفاً انتخاب الهي يا امر      او نبوت   .     ابن سينا تلاش مي كند كه امر نبوت و امور مربوط به آنرا تفسير عقلي كند               
. فـوق طبيعـي نمي داند بلكه تا حدي امر اكتسابي مي داند، هر كس واجد شرايط آن باشد مي تواند بدان نايل گردد                    

همچنيـن همـانند فـارابـي نبـوت را صرفاً محصول قوة خيال قرار نمي دهد هرچند قوة مخيله را در حصول آن بي                     
نفس انسان به واسطة شدت صفا و اتصال به مبادي عقلي مفارق “ بارت از اينست كه   و شرط آن ع   . تأثـير نمـي داند    

 ” . مؤيد باشد تا حدس در درون آن شعله ور شود، يعني الهام عقل فعال را بپذيرد

    ابن سينا ضمن تفسير چگونگي پيدايش الهام و فيض الهي در مورد اهميت رياضت و مجاهده با نفس و زهد در                     
و اين چيزي است كه در سيرة       . اي دريافت فيوضات خداوندي و الهامات رباني مبالغة زيادي كرده است          زندگـي بـر   

را در حالي كه در شكم مادرش بود، ) ع(مثلاً خدا عيسي  . پيامبران آنچنانكه در قرآن آمده، توجيهي برايش نمي يابيم        
ا قبل از ولادتشان برگزيده و به پيامبري آنها         بـه نـبوت برگـزيده است و همچنين يحيي و يعقوب و پيامبران ديگر ر               

بنابراين مجاهدت و پالايش درون و طي مراحل سلوك و مقامات و خلسه ها و مانند آنها كه ابن                   . بشارت داده است  
. سـينا بـراي مشـاهده و وصـول بي واسطه يا با واسطة به خداوند لازم دانسته است همة آنها طبيعتاً ضروري نيست                       

 او در ايـن بـيان از عقـيدة نبوت دور شده و به عقيدة تصوف و صوفيگرانه نزديك شده است كه       واضـح اسـت كـه     
 .مدعي كرامات و مشاهدات و فناي در خدا و اتحاد با او هستند

 ضرورت نبي در اجتماع

وجود و  .     انسـان معيشـت و گذران زندگي خود را با مشاركت ديگران در رفع نيازهاي ضروري خود مي پسندد                  
بقـاي انسان وابسته به مشاركت و همياري است و حسن رفتار و مشاركت بناچار قانون و سنت و عدالت مي طلبد،                      
و قانون و شريعت و عدل  نيازمند به انساني است كه مردم را مخاطب قرار داده و آنان را به اين شريعت ملزم سازد                   

ان خصوصيت منحصر به فردي داشته باشد، تا از ساير          و لازم است كه اين انس     . و عدالـت را در ميانشـان اجـرا كند         
 .مردم ممتاز گردد، و لذا داراي معجزات است
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پس بناچار واجب است كه نبي براي بقاي سنت و شريعت           . تكـرار وجود مثل پيامبر در هر وقت امكان پذير نيست          
قرنهاي آينده زايل نشود، لذا شريعت و قوانينـي كه بر آن مصالح انسانيت آورده تدبير كند تدبيري كه با سپري شدن                

 )٣٠٣-٨: نجات: ك.ر. (او تا زماني كه پس از او پيامبري جديد نيامده و جانشين وي نشود فسخ نمي گردد

    اين تئوري تأثير زيادي را در متفكرين اسلامي و ملحدين بر جاي گذاشت بلكه تأثير آن در سراسر قرون وسطي                    
فقط اين نظريه مي توانست نبوت را به صورت امري قابل اثبات با عقل              .  يافـت  بـه مسـيحيان و يهوديهـا گسـترش        

درآورد و بـه ايـن وسيله تهاجمات انتقاد آميز الحاد را مسكوت گذاشته و از گسترش بي ديني باطنـي و تظاهـر بـه                       
 .ايمان جلو گيري كند

  تصوف-٨
. وسيلة آن  فلسفة خود را به اوج خود برساند             ابـن سـينا فقـط بـه ايـن خاطـر بـه تصـوف پرداخته است كه به                     

 : در اين مورد مي گويدCarra de Vaux  مستشرق فرانسوي بارون كارا دي فو

جايگـاه تصوف در نزد ابن سينا فقط در انتهاي مذهب و به عنوان تاجي بر آن است و تصوف يك جـزء كاملاً                          « 
و اما تصوف فارابي به     . را به صورت موضوعي توضيح مي دهد      مـتمايـز از اجـزاي ديگـر فلسفة او مي باشد كه آن              

تصوف در نظر فارابي فقط يك تئوري نيست كه به آن گردن نهد بلكه حالت          . تمامــي افكـار وي سـرايت مـي كند         
    Carra de Vaux , in Encyclopedie de islam , 11 , 58)(» .نفساني اوست

 بدور است ولي نبوغ عالي او موجب شده است كه در مورد تصوف                  صـوفيگري از خصوصيات اخلاقي ابن سينا      
او مدعي امكان رسيدن به عالم علوي بود و اين ادعا را          . مانـند يكي از پيروان آن و به زبان اهل تصوف صحبت كند            

مهم و مسائل فلسفي    . فلسفة عامي كه او بنا نهاد وحدت و همبستگي ايجاد مي كند           . بـا ادلة فلسفي حمايت مي كرد      
كامل و روشن   ) نه در فلسفه اش     ( او مانـند مسـألة الوهيـت و عنايت الهي و قضا و قدر و مانند آنها در تصوف او                     

 )٦-٤: عفيفي، كتاب ذهبي. (شده و در بعضي موارد تصحيح مي گردند

ت كه جز       ابــن سـينا تجـربـة صوفيگري و اشراق ذوق و شوق را به تجربـه و نور افشاني عقلي محول كرده اس                     
و شايد مهمترين چيزي كه آندو را از يكديگر جدا مي كند اينست كه در               ! فلاسـفه و اهـل نظـر آنرا درك نمي كنند          

تجـربة صوفيگري تفاوت ميان عبد و معبود از بين مي رود و حجاب و پرده از ميان آن دو برداشته مي شود تا اينكه              
و اما . خود آن مي شود؛ و هر دو، يك حقيقت واحد مي گردنديكي از آن دو با زبان ديگري سخن مي گويد و عين       

و در اين تجربه اثري از يگانگي ميان ذات         . تجربة عقلي عبارت از نگرش و ادراك و علم و استدلال و انديشه است             
چنانكه ابـن  . و موضـوع و وحـدت مـيان رب و عـبد نيسـت، بلكـه در تجربة عقلـي فرق ميان آن دو نمايان است                        

مـي گويـد شيخ الرئيس صوفيگري را به طريق اهل نظر شناسانده است، به جهت اينكه او فيلسوف است و                     طفـيـل   
 .جز به نداي عقل و منطق اطمينان نمي كند و حق را تنها در احكام عقل و منطق مي بيند

نه اي سخن مي        ابــن سينا در رياضت و تجلي و قواعد سير و سلوك و نظاير آن از اصطلاحات اين طايفه به گو                    
ولي همة آنها را به روش اهل نظر يعني به روش عقلي و             . گويـد كه به نظر مي آيد وي يكي از قطبهاي صوفيه است            

منطقي موردبررسي قرار مي دهد، جز در مـوارد اندكي كه غير عقلي بودن آنها را در تصوف مي ستايد، و بـه روش                      
 . اهل ذوق سخن مي راند

 ـ         ن سـينا اسـم عـارف را به او اطلاق مي كند عبارت از زاهد پارساي معتكف بر عبادت و                        صـوفي كاملـي كـه اب
رياضـت نيست، بلكه او فيلسوف كاملي است كه تمامي اوقات خود را به تأمل و انديشه اختصـاص داده است، يا ـ           
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 طلب درخشش و اشراق فكرش را به قدس جبروت مشغول داشته در حالي كه دائماً در« بــه تعبير خود ابن سينا ـ      
ابن سينا اصحاب تصوف نفساني را به اين متهم مي كند كه            ) ٨٠٠: اشارات. (»نـور حق در باطن و درون خود است          

 :چون مي گويد! زهد و عبادت ايشان نوعي از معامله و داد ستد تجاري است

كالاي اخـروي را خريداري مي كند،      زهد در نزد غير عـارف يك نوع معـامله است گو اينكه با كالاي دنيـوي                   « 
و عبادت در نزد . و در نـزد عـارف يـك نوع پيراستگي از آن چيزي است كه دل او را از اشتغال به حق باز مي دارد               

. غير عارف يك نـوع معامله است، گو اينكـه براي رسيدن به اجـر و پـاداش اخـروي آنـرا در دنيـا انجـام مي دهد                    
ع رياضـت و پرورش قواي  واهمه ومتخيله و خيال پرداز نفس است تا نفس را از درب                   و در نـزد عـارف يـك نـو         

 )٨٠١-٢: همان. (»غرور و تكبر به آستانة حق بكشاند، 

زهد و عبادت اصحاب تصوف روحاني از نوع عملي است يعني           . عملي و نظري  :     زهد و عبادت بر دو نوع است      
 و مراقبت در رفتار و نظاير آن است كه صوفيه آنها را اسباب تصفية نفس                نظام تندي از پارسايي و امساك و محاسبه       
اما زهد و عبادت ابن سينا قلب را از اغيار تهي كرده و با فكر و اسرار پر        . و صـعود به اعلي مراتب نفساني مي دانند        

ي عميق پيدا كرده و معاني و       مـي كند، و آن را براي اتصال به عالم بالا مهيا مي سازد، تا طبيعت نفس ناطقه دريافتها                  
 )٤١٦-٢٤: عفيفي، همان. (افكار ويژة خود را آشكار كند

او چيزي را مؤثر در عرفان حق       .     عارف حق تعالي را به خاطر خود ذات خدا مي خواهد نه به خاطر چيزي ديگر               
. يك قرار داده است   كسـي كـه عـرفان غـير را بـراي عرفان حق برگزيند معبود ديگري را براي خدا شر                   . نمـي دانـد   

عارف به جهت تـرس يـا رغبت عبـادت نمـي كند، و لـذات را بـه جهت دستيابي به چند برابر آن                   ) ٨٤١: اشارات(
و گاهـي ) ٨١٠-٨: همان.  (او لـذت حقيقي را شناخته و آنـرا قبلـة نگرش خود قـرار مـي دهد          . تـرك نمـي گويـد     

. ي غافل مي گردد و از او اخلال در تكاليف شرعي رخ مي دهد     عــارف سـرگرم چيزي مي شود و از هر چيز ديگر           
 : همان. (لكـن او گـناهكار نيسـت چـون در حكم غير مكلف است، زيرا تكليف براي كسي است كه آنرا درك كند                      

٨٥١( 

د     اراده اولين درجة عرفان است و رياضت در درجة دوم عرفان قرار دارد، آنگاه كـه رياضت و ارادة سالك بـه ح               
 خاصـي رسـيد بـا آگاهـي بـر لذت نور حق، خلسه هايـي براي او دست مـي دهد، گو اينكه پرتو هاي نور براي او        

و هنگامي كه در اين معاني رياضت بيشتر . مــي تـابد و سـپس خـاموش مي شود، و صوفيه آنها را اوقات مي نامند            
هرگاه به چيزي بنگرد از آن به درگاه قدسي         پس  . بكشـد در غير حالت رياضت نيز اين حالات به او دست مي دهد             

 .حق مي رود، به گونه اي كه به هر چيز بنگرد خدا بيند

    سـپس صـوفي رياضـت را به اندازه اي مي رساند كه وقت و خلسة او به آرامش و سكينة قلبي تبديل مي شود،                         
هجت و سرور واصل و سعادت او       پـس خلسـه بـراي او عـادي شده و پرتو نور مانند شهابي نوراني در مي آيد و ب                    

 .بيشتر مي شود و معرفت و شناخت دائمي و مستمر پيدا مي كند

    و هنگامي كه در شناخت نور حق غوطه ور شود ظهور خلسه براي او كمتر مي شود و با او همنشين مي شود و                         
در اينجا بـه منتها درجة     رياضت  ) ٨٢٨-٣١: همان. (در حقيقـت از خود غافل شده و به سوي غير خود سير مي كند              

. و زماني كه به درجة نيل برسد باطن و درون او پر از انوار مي شود كه حق با آن  متجلي مي گردد                       . خـود مي رسد   
و كسي كه بخواهد آنرا بشناسد     . و سپس درجات بالاتري است كه زبان از فهماندن آن عاجز است           ) ٨٤١-٢: همـان (

 )٨٣٣-٥: اشارات: ك.ر. (ل مشاهده باشد نه اهل مشافههبايد درجات عرفان را طي كند تا اه
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  اخلاق-٩
اخـلاق جمـع خلق است، و آن هيأتي است كه براي نفس ناطقه به جهت مطيع و منقاد بودنش در برابر بدن و يا                            

با بـدن با قواي جسماني خود اموري را اقتضا مي كند كه اغلب . بـه دلـيل سركش بودن در برابر آن حادث مي شود      
گاهي نفس بر بدن غلبه مي كند، و گاهي تسليم آن گشته و به اقتضاي              . مقتضـاي نفـس و قـوة عقلي در تضاد است          

 .خوشبختي و سعادت نفس در اينست كه داراي هيأت برتر و استعلايي بر بدن باشد. بدن كار انجام مي دهد

صورت كه ملكة اعتدال و ميانه روي در            سـعادت انسـان جـز با اصلاح جزء عملي نفس كامل نمي گردد به اين                 
. ايـن دو خلق حاصل شود؛ و قواي حيواني هيأت فرمانبري، و قوة ناطقه و مفكره هيأت برتري و استعلايي پيدا كند                   

 )١٤٩-٥٠: رسالة عهد. (و آن با ذات و جوهر نفس سازگار است

خود را با علوم و معارف كامل نمايد و             پس بر كسي كه به امور نفس خود توجه دارد واجب است كه قوة نظري                
قـوة عملـي خـود را بـا فضـايلي كه اصول آن پـاكدامني و حكمت و عدالت است تكميل كند، و از پستيها اجتناب                          

و شهوت و خشم و آز و كلام دروغ و تخيل آنرا از خود دور كند؛ و عشق به نيكوكاران و انزجار از بدكاران                         . نمايد
و به  . و از خوردن مشروب پرهيز كند     . ا به صلاح طبيعت و ابقاي شخص يا نوع به كار گيرد           و لذات ر  . داشـته باشد  

و رازدار باشد و به وعدة خود وفا نمايد، و در احوال شرعي و بزرگداشت سنتها و               . درشـتي و ناهنجار سخن نگويد     
 اين روش سير كند و به اين دين و هر كس با خدا پيمان بندد كه به. قوانين الهي و حفظ تعبدات بدني كوتاهي نكند     

 )١٥٢-٦: رساله در علم اخلاق. (گردن نهد خدا با اوست و با منت و وسعت كرم خود او را به مرادش مي رساند

  .    در اين عقيدة ابن سينا اعتدال ارسطويي با رايحة ديني و صوفي و لذايذ نفساني و متافيزيكي آميخته است

 سياست

و اين اختلاف در مقام و منزلت و احوال         . را در دارايـي و جاه و مقامشان متفاوت قرار داد              خداونـد مخلوقـاتش     
 )٣: كتاب سياست. (آنها، علت بقايشان است، اگر اين تفاوتها نبود اصلا اجتماعي وجود نداشت

وانين و مرتب       و ايـن اخـتلاف ميان مردم ايجاب مي كند كه مديري از ميان آنها برخيزد كه هدف اول او وضع ق                     
سـاختن شـهر بر اركان سه گانة آن يعني انديشمندان، صنعتگران و سپاهيان باشد، و براي هر گروه از آنها مديري از                       
خودشـان برگزيـند كـه مديـران ديگري هم زيردست او باشند و زير دست اين مديران نيز مديراني ديگر تا اينكه بر       

 .خصوص به ضعيفان توجه شودو بايد به همة مردم ب. همة مردم شامل شود

جانشيني كه استقلال سياسي و اصالت      .     لازم اسـت كه قانونگذار پيروي از جانشين خود را بر مردم واجب سازد             
 .عقل او در تحصيل اخلاق حسنه در نزد عامة مردم ثابت شده و آگاهي او به شريعت از همه كس بيشتر باشد

ن و باطل گويان مبارزه كند و مجازاتها و حدودي براي آنها مقرر كند تا مانع                    شـارع و قـانونگذار بـايد با مخالفي        
و لازم است كه سنت و قانون در عبادات و ازدواجها و موانع به صورت      . نافرمانـي آنهـا از شـريعت و قـانون شـود           

حكام مربوط به   معـتدل باشـد و بسـياري از امـور بـه اجتهاد و اعمال نظر واگذار شود چرا كه ثبت و ضبط تمامي ا                        
 )٣: كتاب سياست. (زمانها و احوال در يك كتاب قوانين كلي امكان پذير نيست

 
 



27  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 

 
 
 
 

 نياز به مسكن و خانواده

    هـر انسـاني در قـوام زندگـي خـود محتاج به آذوقه و مكاني است كه اموال و آذوقة خود را در آن انبار كند، و                            
كن اختيار كند و براي حفظ اموال خود كسي را جانشين قرار هميـن امـر سـبب شـده است كه انسان براي خود مس       

و آن سبب تشكيل   . دهـد، و تنها به همسر آرامش مي يابد همسري كه خدا او را ماية آرامش دل مرد قرار داده است                    
و و بر او لازم است كه با تشويق         . او سرپرستي اهل و عيال را بر عهده مي گيرد         . خـانواده و پـيدايش فرزندان است      

 و  ٥: كتاب سياست : ك.ر. (تهديـد و وعد و وعيد و هديه دادن و محروم كردن آنها را اصلاح كرده مطيع خود سازد                  
٦( 

 شرافت نفس

از مـيان آنچه انسان استحقاق دارد هيچ چيز براي او زيبنده تر از رزق فراوان و مناسب، و زندگي ساده و از روي              
هر فضيلتي كه به كشمكش و ستيزه جويي و         . لع و طعام حرام نيست    ملايمـت و نرمخويـي و دوري از حـرص و و           

نفي و مبارزه بكشد، و هر سودي كه آميخته به گناه و ننگ و همراه با گفتار زشت و حوادث ناگوار، و بي آبرويي و                         
د و كسب و درآمد پاك و حلال هرچن       . رسـوايي باشـد هرچـند در آييـنة چشـم زيبا به نظر آيد ولي زيان آور است                  

 )  ٩: همان: ك.ر. (مقدارش اندك باشد بركتش بيشتر و گواراتر است

 شرايط احسان

و دوم مخفي   .     يـك از شرايط احسـان تعجيل در آن است،  تعجيل در احسان، آنرا گوارا و لـذتبخش مـي سـازد                  
است كه كوچك   و سوم كوچك شمردن آن      . ســاختن آن اسـت كـه همـانـا كتمـان احسـان آنرا آشكارتر مي سازد             

و چهارم تداوم احسان است چرا كه قطع احسان اصل آنرا به باد فراموشي              . شمردن احسان آنرا ارزشمندتر مي نمايد     
 ) ١٠: همان: ك.ر. (و پنجم انتخاب جايگاه نيك احسان است. مي سپارد و اثرش را محو مي كند

 اقتصاد يا سياست و تدبير در دخل و خرج زندگي

اما آنگاه كه انسان بكلي حق تدبير را بـه جاي          . در مخارج زندگي دوري از اسراف و تبذير است            تدبـير صـحيح     
پس براي انسان عاقل    . آورد و تمامــي شـرايط اقتصـاد و اعـتدال را رعايـت كند از عيب عيبجويان سالم نمي ماند                    

 مواردي كه شبهة اسراف و ننگ       شايسـته اسـت كـه برخي از كارهايش را در انفاق بر عقول مردم مبتني سازد، و در                  
همانا افرادي از عامة مـردم كه طالب زياده روي و اسراف           . تباهـي امـوال اسـت راه عفـو و چشـم پوشي پيشه كند              

هسـتند نسـبت بــه طالبان اعتدال و ميانه روي بيشترند، و طالبان ميانه روي و تدبير صحيح حيات اقتصادي از نظر                       
 ) ١١: همان. (دور انديش و راسخ هستندعقل كامل و از نظر رأي و فكر 

 سياست مرد در مورد خانواده اش

بر مرد واجب است كه با .     زن صـالح در ملـك و مال، شريك و وكيل مرد است و در هنگام سفر جانشين اوست                  
ز بستگي دارد زن خود به نيكي و احترام رفتار كند تا آن زن  نيز به او احترام بگذارد، سياست مرد در خانه به سه چي         

هيبت و شكوه   . متانت و هيبت شديد ، بخشش و كرامت، و مشغول كردن فكر زن به كار هاي مهم                : كـه عبارتـند از    
و نفع بخشش  . باعـث مـي شـود كـه همسرش  او را اكرام كند و غيرت او را حفظ كند و وعد و وعيد او را بپذيرد                          

رامت و بزرگواري را از همسرش ديد بخشش و كرامت          وكرامـت مـرد براي خانواده اش آن است كه وقتي كه زن ك             
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تحسين جمال و   : پيشـه مـي كـند، و در كرامـت مـرد بـراي خانواده اش بايستي سه چيز رعايت شود كه عبارتند از                       
  و اما منظور از دل مشغولي زن به امور مهم اين است كه            . زيبايـي زن و حفـظ حجابش و پرهيز از افسار گسيختگي           

: همان. (ير و تربيت فرزندان و خـادمـانش شود و از گوشه گيري و سستي در كـارها دور بماند                زن مشـغول بـه تدب     
١٢ ( 

    حـق فرزند بر گردن والدينش اينست كه بر او نام نيك گذاشته و براي او داية مهربان اختيـار كنند، چون شير در                       
هاجم اخلاق زشت و ناپسند شروع بـه تأديب و         و آنگاه كه كودك را از شير بگيرند قبل از ت          . كـودك اثـر مي گذارد     

و هـر اخلاقـي كه در     . زيرا ابتدا بد رفتاري و انواع زشتيها بـه كودك هجـوم مـي آورد           . پـرورش اخـلاق او نمايـند      
 .كـودكي حاصل آيد بر او غلبه مي كند بـه گونه اي كه ديگر نمي تواند از آن اخلاق دل بكند

آنگاه كه زبان كودك كامل و      . ودك، عاقل ديندار، آگاه به پرورش اخلاق و ماهر باشد             و شايسـته است كه مربي ك      
و در شعر ابتدا با ستايش علم و نكوهش         . گوشـش شـنوا شـد به آموزش قرآن و معالم ديني و حفظ قصيده بپردازد               

 .ق آغاز كندجهل، و ترغيب بر نيكي به والدين و احسان وپذيرايي از ميهمان و نظاير آن از مكارم اخلا

شايسته است كه مربي كودك ابتدا      .     پـس از آموزش قرآن و دستور زبان بايد به يادگيري فن خاصي هدايت شود              
 . طبع و مزاج نفساني و ذوق و استعداد كودك را ارزيابي كند، و سپس مطابق ارزيابي خود فنون را اختيار نمايد

ـود وارد شد لازم است كه آن را كسب خـود قرار داده و امرار              و هنگامـي كـه شـاگرد تـا انـدازه اي در فــن خ               
يكي اينكه هنگامي كه شيريني كسب و كار را با فن خود چشيده و به          : معـاش كند؛ كه براي او از دو نظر مفيد است          

 خود  غـناي آن پـي ببرد به آن تعلق خاطر پيدا كرده و پشتكار خواهد داشت؛ دوم اينكـه قبـل از رسيدن بـه مرحلة                      
اگر بر مال پدر تكيه كند از امرار معاش به وسيلة فن و . كفايـي بـه طلـب معيشـت و گـذران زندگي عادت مي كند             

و هنگامي كه شاگرد با فن خود به كسب و كار پرداخت            . صـناعت و آراستگي به لباس علم و ادب محروم مي ماند           
 ) ١٢-٥: نهما. (لازم است كه ازدواج كند و منزل جداگانه اختيار نمايد

آري .     سياست فارابي يك سياست طولاني و گسترده است و سياست ابن سينا يك سياست كوتاه و محدود است                 
سياسـت ابـن سـينا در واقع يك مذهب و مكتب سياسي نيست بلكه عبارت از اقوال و نصايحي است كه آنها را به                         

ي آن باشد، چون از ويژگي ادبيات رفيع و عبارات  شـيوة وعـاظ و اهـل ارشاد ارايه كرده است، هرچند از نوع مشرق              
محور سياست فارابي جماعت و مقام رئيس در بين جماعت است ولي محور             . جـذاب و روشـنگر بـرخوردار است       

 .سياست ابن سينا را فرد و مقام او در ميان خانواده و فاميلش تشكيل مي دهد

 خاتمه
گذاشت ولي جاودانگي آن تنها  مرهون فضل و دانش ابن سينا                گـرچه فـارابــي سـنگ بـنـاي فلسفة اسلامي را            

و او در مشرق زمين امير فيلسوفان به شمار . است كه تأثير بسيار وسيعي در حوزة تفكر فلسفي شرق و غرب داشت           
ي داند  اگر ابن سينا نبود هيچ كس نم      . تمامي متفكران بعد از ابن سينا به نوعي با فلسفة او در ارتباط هستند             . مي رود 

او اولين فيلسوف مسلماني است كه در محافل لاتيني قبل از شنـاخت            . كه فلسفة اروپايي چه سرنوشتي پيدا مي كرد       
وآن به دليـل رويـارويـي فلسفـه اش با فلسفة قديمـي آگوستين          . فلسـفة ارسـطو بــراي مدت طولاني نفوذ داشت         

 رويـارويـي و تقـارن جريـان جديـدي بوجود آمد كه         اسـت كــه صــاحب مكتـب افـلاطونـي بود، تا اينكه از آن             
مي نامد و اين  )  -nisme avicennisant Augusti( آن را آگوستيني سيناوي  ) Et. Gilson( آقـاي ژيلسون  
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جـريان تا اوايل قرن سيزدهم دوام داشت كه اين زمان هم با ترجمة آثار ابن رشد با جنبش جديد فكري ديگري كه                       
 .في آگوستيني سيناوي تا عصر نهضت رقابت داشت مقارن بودبا جريان فلس
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